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Abstract:

This historical account analyses the experience of media literacy policy-
making in four countries. Germany and England have been selected as 
leading countries in the promotion of media literacy policies, while India 
and Jordan have been selected as countries similar to Iran. The results 
of this historical-comparative study show that policies of media literacy 
promotion in the two pioneering countries have reached the stage of 
universal media literacy education. Also, an audience in the media literacy 
promotion policies of the leading countries is considered not as passive 
but as active agents, and thereafter, the audience has seen as an efficient 
and responsible citizen. On the other hand, in the two abovementioned 
developing countries similar to Iran, policies of media literacy promotion 
have still remained in the paradigm of «cultural engineering» and «top-
down» policy-making models. In the final part of this article, the concept of 
«cultural knowledge» is mentioned’; a certain form of collective knowledge, 
possible to obtained through improving media literacy of the Iranian citizens 
and continuous improvement of their socio-political awareness; The 
knowledge that its formation and accumulation requires moving beyond 
the protectionist media paradigm that dominates Iran’s media landscape 
for decades.
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چکیده
مقالـه حاضـر روایتی تاریخی از تجربه سیاسـتگذاری در حوزه سـواد رسـانه ای در چهار 
کشـور ارائـه می دهـد. دو کشـور آلمـان و انگلسـتان، به عنـوان کشـورهای پیشـرو در حوزه 
سیاسـتگذاری های ارتقـای سـواد رسـانه ای و دو کشـور هنـد و اردن، به عنـوان کشـورهای 
مشـابه بـا ایـران انتخـاب شـده اند. نتایج این مطالعـه تاریخـی ـ تطبیقی نشـان می دهد که 
سیاسـتگذاری های ارتقـای سـواد رسـانه ای در کشـورهای پیشـگام، به مرحلـه آموزش های 
همگانی سـواد رسـانه ای رسـیده اسـت. در ادامـه، نگاه به مخاطـب در سیاسـت های ارتقای 
سـواد رسـانه ای کشـورهای پیشـرو در حوزه سـواد رسـانه ای، از مخاطب منفعل به مخاطب 
فعـال و در نهایـت، مخاطـب به منزلـه شـهروندی کارآمـد و مسـئول تبدیل شـده اسـت. در 
مقابل، در دو کشـور در حال توسـعه و مشـابه به ایران، سیاسـتگذاری ارتقای سـواد رسانه ای 
هنـوز در پارادیـم »مهندسـی فرهنگـی« و الگوهای سیاسـتی »دسـتوریِ از بالا بـه پایین« 
درجـا می زنـد. در بخـش نهایـی مقاله حاضر، از »دانشـی فرهنگی« سـخن به میـان می آید. 
ایـن دانش فرهنگی از دل ارتقای سـواد رسـانه ای شـهروندان ایرانی و از خـال ارتقای مداوم 
آگاهی هـای سیاسـی ـ اجتماعـی آنـان حاصل می شـود؛ دانشـی که شـکل گیری و انباشـت 
آن، نیازمنـد فـراوری از پارادایـم رسـانه ای حمایت گرایانـه ای اسـت کـه بـر فضای رسـانه ای 

کشـور حاکم است. 
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مقدمه
تقریبـاً یـک دهـه اسـت کـه سـواد رسـانه ای بـه یکـی از مباحـث داغ در حـوزه  
مطالعـات رسـانه ای و سیاسـتگذاری فرهنگـی در ایـران بـدل شـده اسـت. گـروه 
قابل توجهـی از متخصصـان حوزه هـای جامعه شناسـی رسـانه و ارتباطـات بـر لـزوم 
جـدی گرفتـه شـدن سـواد رسـانه ای در کشـور تأکیـد کرده انـد. کتاب هـا، مقـالات 
و همچنیـن پژوهش هایـی در ایـن زمینـه منتشـر شـده اسـت. نقطـه  عطـف ایـن 
مباحـث و فعالیت هـا، تدویـن کتـاب »تفکـر و سـواد رسـانه ای« پایه  دهم متوسـطه 
بـود کـه تدریس آن از سـال تحصیلـی 1396ـ1395 کلید خورد. ایـن مهم، در اصل، 
عملیاتی شـدن سیاسـتگذاری هایی بود که در قالب سیاسـت های فرهنگی، آموزشـی 
و رسـانه ای در کشـور تدویـن می شـوند. بااین حـال، از آنجـا کـه قدمتِ تأمـل نظری 
و مفهومـی دربـاره  »سـواد رسـانه ای« در ایـران کمتـر از دو دهه اسـت و ورود عملی 
بـه ایـن عرصـه، عمـری کوتاه تـر از یـک دهـه دارد، بررسـی و تحلیل سـیر تطورات، 
مفهومـی؛ سیاسـتگذاری؛ بازبینـی  و تعدیل هـا و در نهایـت نتایـج حاصـل از مواجهه  
کشـورهای دیگـر در حـوزه  سـواد رسـانه ای، امکان های جدیـد و راهکارهـای مؤثری 
بـرای سیاسـتگذاری ها و اجـرای کاراتـر، کم هزینه تـر و خاقانه تـر برنامه های توسـعه  

سـواد رسـانه ای در کشـورمان فراهم مـی  آورد. 
ازایـن رو، مسـئله  پژوهـش حاضر، باتوجه به مسـائل مشـخص تاریخـی، اجتماعی 
و همچنیـن پیچیدگی هـای نظـری و عملی سـواد رسـانه ای، نوع مواجهه  کشـورهای 
پیشـگام )انگلسـتان و آلمـان(، همچنیـن کشـورهای مشـابه ایـران )هنـد و اردن()1( 
بـا مسـئله سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای اسـت. به بیان دیگر، پرسـش اصلـی مطالعه 
 حاضـر از ایـن قـرار اسـت: سیاسـتگذاری های کشـورهای پیشـرو و نزدیک بـه ایران 
)از منظر سـطح توسـعه و ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی( در حوزه  سـواد رسـانه ای 
در پاسـخ بـه چـه مسـائلی و بـرای دسـتیابی به چـه اهدافـی صورت بندی شـده اند؟ 
در ایـن مسـیر، مقالـه حاضـر، همزمـان، از تفاوت هـا و تشـابه های سیاسـتگذاری در 
کشـورهای یاد شـده می پرسـد و نشـان می د هد که کدام مسـائل مشـخص تاریخی، 
فرهنگـی و اجتماعـی سـبب ایجـاد تفاوت میان این سیاسـتگذاری ها شـده اسـت تا 
در نهایـت بتوانـد پیشـنهادهایی بـرای سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در ایـران ارائه 

دهد.)2(
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پیشینه پژوهش
قاسـمی )1385( در طـرح پژوهشـی خـود بـا عنوان»سـواد رسـانه ای: رویکردی 
نویـن بـه نظـارت رسـانه ای« تـاش کـرده اسـت تـا بـرای اولیـن بـار، مفهوم سـواد 
رسـانه ای را در قالبـی تحلیـل و تدویـن کنـد که برای قوه مقننه  کشـور ابـزاری برای 
سیاسـتگذاری فراهـم آیـد. در ایـن پژوهش بر لـزوم اتخاذ رویکـردی ایجابی )به جای 
رویکـرد سـلبی حاکـم بر فضـای رسـانه ای کشـور در دهـه  1370( تأکیـد می کند و 
لـزوم توجـه بـه ابعـاد چهارگانـه سـواد رسـانه ای ـ حیطه شناسـی، حسـی، اخاقی و 
زیبایی شـناختی  ـ را مـورد توجـه قـرار می دهـد. رویکرد اصلی این پژوهش به سـواد 
رسـانه ای، تعریـف آن به عنـوان ابزاری بـرای مقابله بـا »تهاجم فرهنگی« رسـانه های 
رقیـب اسـت؛ به این ترتیـب کـه »در شـرایط کنونـی، رسـانه های ارتباطـی مهم ترین 
و شـاخص ترین ابـزاری هسـتند که از طریـق آنها برخـی کشـورهای قدرتمند مبانی 
فکـری و فرهنگـی کشـور مـا را مـورد تهاجـم قـرار می دهنـد«. ازاین رو، قاسـمی در 
ادامـه، سـواد رسـانه ای را »ضرورتـی تمـام و کمـال« بـرای مقابلـه بـا ایـن تهاجـم 
معرفـی می کنـد. پژوهـش قاسـمی برخـاف پیشـرو بـودن خـود از نظـر زمانـی، در 
ترجمـه  بایدهـا و نبایدهـای کُلـی در مباحث سـواد رسـانه ای بـه احـکام و گزاره های 
سیاسـتی چنـدان موفـق از کار در نیامـده اسـت چرا کـه باوجـود تأکیـد بـر اتخـاذ 
رویکـردی ایجابـی در سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای، در ادامـه بنیان هـای خـود را 
نوعـی واکنـش »سـلبی« بـرای مواجهه بـا »تهاجم فرهنگـی« قرار می دهد. از سـوی 
دیگر، سیاسـتگذاری رسـانه ای پیشـنهاد شـده در این پژوهش، سـواد رسـانه ای را به 
آمـوزش رسـانه ای بـرای کـودکان و در چارچـوب آموزشـی )مـدارس، دانش آموزان و 

والدیـن( محـدود می کند.
در پژوهش قاسـمی )1385( بر اهمیت آموزش سـواد رسـانه ای در میان کودکان 
و از طریـق مـدارس اشـاره شـده اسـت. برخـی از مطالعـات داخلـی صـورت گرفتـه 
نیـز سـعی در چارچوب بنـدی دقیق تـر مفهـوم سـواد رسـانه ای در حـوزه  آمـوزش 
داشـته اند. از متأخرتریـن ایـن مطالعـات می تـوان بـه پایان نامه هایـی دربـاره سـواد 
رسـانه ای و تفکر انتقادی در نظام آموزشـی )شاه حسـینی، 1392( و سـواد رسـانه ای 
و مهارت هـای گفتگویـی )نـوری راد، 1393( اشـاره کـرد. اغلـب ایـن مطالعـات، در 
عملیاتی کردن سـواد رسـانه ای در حوزه ای انضمامی و مشـخص، مانند حوزه آموزش 
موفـق بوده انـد؛ امـا نـگاه جامـع و دقیقـی از روندهـای سیاسـتگذاری و همچنیـن 
تجربیـات کشـورهای مشـابه در ایـن حوزه ها به دسـت نداده انـد. مطالعـه علوی پور و 
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همـکاران )1399( بـا نیم نگاهـی بـه ایـن کاسـتی انجام شـده اسـت. ایـن مطالعه با 
عنـوان »سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در ایـران: چالش هـا و ظرفیت ها« اسـتدلال 
می کنـد کـه تعـدد نهادهـای تصمیم گیـر و سیاسـتگذار در حوزه سـواد رسـانه ای در 
ایـران، چالش هـای مختلفـی را به وجود آورده اسـت. این مطالعه درصـدد تحلیل این 
چالش هـا و ظرفیت هـای سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در ایـران اسـت. مصاحبه با 
مسـئولان و کارشناسـان متخصـص در چهـار نهاد مؤثـر در این زمینه )شـورای عالی 
فضـای مجـازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی و سـازمان 
صدا و سـیما( بـه روش مصاحبـه گلولـه برفـی، نشـان می دهـد کـه بـه دلیـل تعـدد 
نهادهـای تصمیم گیـر در ایـن زمینـه، تمایـز روشـنی میـان آموزش سـواد رسـانه ای 
و فرهنگسـازی در ایـن زمینـه دیـده نمی شـود و نبـود تعـادل در برنامه ریزی هـا، بـه 

سیاسـتگذاری های ناموفـق در ایـن حـوزه رهنمون شـده اسـت.
به همین قرار، دهقانیان و نجفی رستاقی )1396( در مقاله ای با عنوان»سیاستگذاری 
سـواد رسـانه ای مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه و با اسـتفاده از روش سناریونویسـی« 
ابتـدا وضعیـت مصـرف رسـانه ای کشـور را مـورد بررسـی قـرار می دهنـد و در ادامه، 
بـا تمرکـز بـر چارچوب هـای جامـع بین المللـی، محورهـا و مؤلفه هـای حاکمیتی در 
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای را اسـتخراج می کننـد. ایـن پژوهشـگران در ادامـه،  با 
اتخـاذ رویکـردی آینده پژوهانـه، پیشـران ها و مؤلفه هـای تأثیرگـذار حاکمیـت را بـر 
شـکل گیری مسـئولیت اجتماعـی متناظـر با سـواد رسـانه ای در کشـور، اسـتخراج و 
بـا تأکیـد بـر روش سناریونویسـی، سـه سـناریوی دارای احتمـال بیشـتر را تحلیـل 
می کننـد و بـرای هـر یک سیاسـت هایی متناسـب پیشـنهاد می دهند کـه به ترتیب، 
یکپارچه سـازی نظـام آموزشـی در حـوزه سـواد رسـانه ای، بسترسـازی بـرای ایجـاد 
یـک نظـام سـواد رسـانه ای جامـع و در نهایت، تـاش برای اجرایی سـازی ایـن نظام 
یکپارچـه جامـع اسـت. مؤلفـان ایـن مقالـه در عمل سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای 
را سیاسـتی کامـاً همگـن در نظـر می گیرنـد کـه قـرار نیسـت هیچ گونه تکثـری را 
نمایندگـی کنـد و یـا پاسـخگوی مطالبات متکثـر و ناهمگـون اجتماعـات گوناگونی 

باشـد کـه به اشـکال مختلفـی از یکدیگـر متمایزند.  
از منظـر اهمیـت و جایگاه برجسـته آموزش سـواد رسـانه ای، نصیـری و همکاران 
)1391( در مقاله ای با عنوان »اهمیت آموزش سـواد رسـانه ای در قرن بیسـت و یکم«، 
آمـوزش سـواد رسـانه ای را بخـش مهمی از »آموزش شـهروندی« و »راهـی برای نیل 
بـه زندگـی بهتـر« در قـرن بیسـت و یکم معرفـی می کننـد. بـا وجـود ادعـای مؤلفان 
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بـر »ایجـاد امکانـی بـرای ژرف اندیشـی و برنامه ریـزی دقیـق و سـنجیده نسـبت بـه 
آمـوزش سـواد رسـانه ای و اسـتقرار یـک نظـام کارآمد تربیت شـهروندی متناسـب با 
ضرورت هـای عصر جهانی شـدن« )149(. باهنر و چابکـی )1393( نیز در مطالعه  خود 
بـا عنـوان »تحلیل سـواد رسـانه ای بر اسـاس مـدل EC؛ مـورد مطالعه: سیاسـت های 
شـورای عالی انقاب فرهنگی« از الگوی تحلیلی پیشـنهاد شـده از سـوی کمیسـیون 
اروپـا بـرای ارزیابـی و اندازه گیـری سـواد رسـانه ای اسـتفاده می کننـد. ایـن تحلیـل 
علی رغـم بصیرت های روش شـناختی و الگـوی مطالعاتی به کار رفته در آن، به نسـبت 
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای میـان اتحادیـه اروپا، الگوی بـه کار گرفته شـده در آن، 
سـیر تحولات سیاسـتگذاری سواد رسـانه ای در کشـورهای اروپایی، تشابه ها و تمایزها 
و بیـش از هـر چیـز،  دلایـل، زمینه هـا و چارچوب های دخیل در سیاسـتگذاری سـواد 
رسـانه ای در کشـورهای اروپایـی و یـا خـود اتحادیـه اروپـا ـ به عنـوان یـک تشـکُل 

سیاسـی و سیاسـتگذارانه  فراملـّی ـ نمی پردازد. 
نصیری و عقیلی )1391( در مقاله ای با عنوان »بررسـی آموزش سـواد رسـانه ای 
در کشـورهای کانـادا و ژاپـن« بـه مطالعـه  سـازوکارهای آموزش سـواد رسـانه ای در 
ایـن دو کشـور پیشـرو در عرصـه  سـواد رسـانه ای می پردازنـد. مطالعـه  حاضر نشـان 
می دهـد کـه توجـه متولیـان امر به اهمیت سـواد رسـانه ای در این دو کشـور سـبب 
توجـه جـدی بـه ایـن مقولـه در نظام آموزشـی کشـورهای کانـادا و ژاپن شـده و در 
نتیجـه بـه دانش آمـوزان ایـن دو کشـور کمـک کرده اسـت کـه از توانایـی بالایی در 

رمزگشـایی و مواجهـه بـا پیام های رسـانه ای برخوردار باشـند.  
حسـینی پاکدهـی و شـبیری )1396( در مقالـه ای بـا عنـوان »آمـوزش سـواد 
رسـانه ای در فضـای مجـازی )مقایسـه وب سـایت مدیااسـمارتس کانادا و وب سـایت 
سـواد رسـانه ای ایـران(«، بـا هـدف مقایسـه عملکـرد یـک کشـور الگـو در آمـوزش 
سـواد رسـانه ای )کانـادا( بـا کشـوری نوپا در ایـن راه )ایـران(، عملکرد شـبکه آگاهی 
رسـانه ای کانـادا را کـه از طریـق »وب سـایت مدیااسـمارتس« بـه آمـوزش سـواد 
رسـانه ای می پـردازد بـا »وب سـایت سـواد رسـانه ای« مـورد مقایسـه قـرار می دهـد. 
ایـن مطالعـه کـه با روش »تحلیـل محتوا« انجام شـده اسـت به این نتیجه می رسـد 
کـه در وب سـایت کانادایـی، بیشـترِ مطالـب دارای ویژگی های یک متن »آموزشـی« 
هسـتند امـا محتواهـای سـایت ایرانی در حـد ارائه »اطاعـات عمومی« درباره سـواد 
رسـانه ای و تأکیـد بـر ضرورت و اهمیـت فراگیری آن محـدود شـده اند. به   ترتیب، در 
هر دو وب سـایت مورد بررسـی، اطاع رسـانی و آموزش درباره سـواد رسـانه ای بیشتر 
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بـر محفـوظ مانـدن از »مخاطـرات« و »پیامدهـای منفـی« رسـانه ها تمرکـز دارد تـا 
توجـه بـه بهره منـدی از »مزایـا« و »پیامدهـای مثبـت« آنهـا و در نهایـت، باتوجه به 
تقسـیم بندی توانمنـدی سـواد رسـانه ای بـه دو حـوزه »دانـش« و »مهـارت«، در هر 
دو وب سـایت بیشـتر به حوزه »دانش« توجه شـده اسـت. شـایان ذکر اسـت که این 
مقالـه نشـان می دهـد وب سـایت کانادایـی در تدوین مطالـب آموزشـی از نظریه های 
متخصصـان سـواد رسـانه ای بهـره می گیـرد؛ موضوعـی کـه در مطالـب وب سـایت 

ایرانـی کمتـر دیده می شـود.  
قارداشـی و همـکاران )1398( در مقالـه ای بـا عنـوان »معرفت شناسـی سـواد 
رسـانه ای در نظام هـای آموزشـی کانـادا و ژاپـن به منظـور الگـوی بومی سـازی سـواد 
رسـانه ای در ایـران«، نخسـت با متخصصان سـواد رسـانه ای، برنامه ریزان آموزشـی و 
معلمان سـواد رسـانه ای، بـرای تعیین عناصر مـورد نیاز برای طراحـی الگوی مطلوب 
مصاحبـه کرده اند و سـپس از کارشناسـان سـواد رسـانه برای سـنجش اعتبـار الگوی 
بومی سازی شـده بهـره برده انـد. ایـن مطالعـه کیفـی  ـ کمّـی نشـان می دهـد کـه 
برنامـه درسـی مدنظـر، شـامل یک مضمـون فراگیر و هفـت مضمون سـازمان دهنده 
اسـت، همچنیـن نظام هـای آموزشـی کانـادا و ژاپـن از روشـی معقـول و نظام مند در 
آمـوزش سـواد رسـانه ای اسـتفاده می کننـد درحالی که در ایـران هنوز اجـرای الگوی 

مطلـوب نیازمند بازاندیشـی و بازنگری اسـت. 
و در نهایـت، یزدانی یرانـی و سـلیمی )1400( در مقالـه ای بـا عنـوان »مقایسـه 
تطبیقـی برنامه هـای درسـی مربوط به سـواد رسـانه ای بین کشـورهای کانـادا، ژاپن 
و ایـران« بـا تمرکـز بر برنامه های درسـی سـه کشـور یاد شـده و جسـتجو در اسـناد 
مکتـوب و سـایت های اینترنتـی، از روش جبـر بولـی بـرای تجریه و تحلیـل داده هـای 
خـود اسـتفاده می کنند و نتیجـه می گیرند که در اهداف اجرای برنامه درسـی سـواد 
رسـانه ای سـه کشـور، درک و به کارگیری محتوای رسـانه ای و همچنین مهارت های 
عملـی بـرای زندگـی کارآمد اشـتراکاتی دیده می شـود. از طرف دیگر، تفکـر انتقادی 
در مـدارس کانـادا و ژاپـن مـورد تأکید اسـت. در ابعـاد و رویکردها، رویکـرد انتقادی 
در کانـادا و ژاپـن، رویکـرد کارآفرینـی و آمادگـی ورود بـه حرفـه و شـغل در کانـادا 
و ایـران و رویکـرد کسـب مهارت هـا و شایسـتگی های لازم بـرای زندگـی در ژاپـن و 
ایـران مطـرح اسـت. ایـن مطالعـه تحلیلـی انتقـادی از جزییات سیاسـت های سـواد 

رسـانه ای در کشـورهای یاد شـده ارائـه نمی دهد.   
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تعریف‌سواد‌رسانه‌ای
تعاریـف متنوعـی از سـواد رسـانه ای ارائـه شـده اسـت )سـیلوربات1 و همـکاران، 
2015؛ پاتـر 2009، 2010؛ باکینگهـام2، 2003؛ بـراون3، 1998 و هابـز4، 1998( که 
هـر یـک از آنهـا بـر یک یـا چند ویژگـی مهم سـواد رسـانه ای تأکید بیشـتری دارند. 
سـیلوربات و همکاران بر توانایی فرد در ارائه تفسـیرهایی از متون رسـانه ای در قالب 
تحلیـل ایدئولوژی هـا، اسـطوره ها، تحلیـل غیرکامـی متـون و تحلیـل فنـون تولیـد 
متـون رسـانه ای، هابـز بـر توانایـی تولیـد پیام هـای رسـانه ای، باکینگهـام بـر نظارت 
بـر نـوع مصـرف رسـانه ای از سـوی خـودِ فـرد و همچنیـن توجه بـه بافت یـا زمینه  
اجتماعـی و فرهنگـی تولیـد پیـام بـرای ایجـاد آگاهـی لازم بـرای مصرف کننـدگان 
محتواهـای رسـانه ای و پاتـر بـر سـاختارهای معرفتـی تولیـد و مصـرف پیام هـای 
رسـانه ای تأکیـد می کننـد. در ایـن میان، پاتـر )2001( سـواد رسـانه ای را دیدگاهی 

تعریـف می کنـد کـه بر اسـاس آن: 
»مـا در مواجهـه  خـود بـا رسـانه ها و بـا هدف تفسـیر معانـی پیام های رسـانه ای 
آنهـا را بـه شـکل فعالانـه ای مـورد اسـتفاده قـرار می دهیـم. مـا منظـر یـا دیـدگاه 
خـود را از دل سـاختارهای معرفـت یـا دانـش بنـا می نهیم. بـرای بنای این سـاختار 
معرفتـی، نیازمنـد ابزارهـا و داده هـای خـام هسـتیم. ایـن ابزارهـا، مهارت هـای مـا 
هسـتند. داده هـای خام آن اطاعاتی هسـتند که از رسـانه ها و جهان بیـرون دریافت 
می کنیـم. اسـتفاده  فعالانـه بدیـن معناسـت که ما بـه این پیام هـا آگاهـی داریم و به 

شـکل آگاهانـه ای با آنهـا بده بسـتان می کنیـم« )4(. 
ایـن تعریـف یکـی از جامع تریـن تعاریف موجود در حوزه سـواد رسـانه ای اسـت، 
 چنان کـه در فضـای پژوهشـی سـواد رسـانه ای بارهـا بـه آن ارجـاع داده می شـود. 
بااین حـال، تعریـف ارائه شـده از سـوی پاتـر، نماینده  آن دسـته از تعریف هایی اسـت 
کـه در سُـنت شـناختی مسـلط بـر فضـای مطالعات سـواد رسـانه در امریـکا جایگاه 
ویـژه ای دارنـد و رویکرد اصلی آنها »شـناختی« اسـت؛ مهارت محوری اصل و اسـاس 
راه و روش کسـب شـناخت اسـت و همزمـان رویکـرد اصلی آن روان شناسـانه اسـت. 
تعریـف پاتـر بـا وجـود تأکید مکرر آن بـر »ما«، در عمـل و در سـطح عملیاتی، بیش 
از هـر چیـز بـا »فـرد« سـروکار دارد و ازایـن رو، نگاهی به غایـت فردگرایانه به سـواد 
رسـانه ای را دنبـال می کنـد. از سـوی دیگـر، حوزه هـای بسـط و توسـعه دانـش یـا 
معرفـت در ایـن تعریـف به شـکل مشـخصی تبیین نشـده اند و در نتیجه، سـویه های 

1. Silverblatt 
2. Buckingham

3. Brown
4. Hobbs
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اجتماعـی، فرهنگـی و مهم تـر از همـه، تاریخـی سـواد رسـانه ای مـورد توجـه قـرار 
نمی گیرنـد. از قضـا، دلیـل ایـن اغفـال نیـز برآمـده از نـگاه شـناختی و مهارت محور 

پاتر اسـت.
تأکیـد پاتـر بـر نحـوه مواجهـه ما بـا پیام هـای رسـانه ای، در بافـت یا زمینـه  ای که 
او آن را »سـاختارهای معرفـت یـا دانـش« می نامـد نیز بعُـدی شـناختی دارد. در ادامه، 
آثار منتشـر شـده از سـوی پاتر به آرامی تاش می کنند تا این سـاختارهای شـناختی 
 معرفـت یـا دانـش را بـه شـکل غیرمسـتقیمی بـه چارچوب هـای اجتماعـی  ـ تاریخی 
پاتـر در آخریـن  دخیـل در صورتبنـدی مفهومـی سـواد رسـانه ای پیونـد  بزننـد. 
مقالـه منتشـر شـده خـود در حـوزه سـواد رسـانه ای )بـه همراهی چـان1( بـا عنوان 
چالش هـای مفهومـی در طراحـی شـاخص های ارزیابـی مطالعـات سـواد رسـانه ای 
می دهـد.  ارائـه  رسـانه ای  سـواد  مختلـف  ابعـاد  از  دقیقـی  دسـته بندی   ،)2016(
پاتـر و چـان )2016( مؤلفه هـای موجـود در ایـن زمینـه را در قالـب کُلـی اجـزا2 
و حوزه هـای3 چهارگانـه زیـر ارائـه می دهنـد کـه عبارت انـد از اجـزا مهارت محـور، 
مهارت هـای معرفتـی، مؤلفه هـای رفتـاری و مؤلفه هـای عاطفی. این چهار مشـخصه 
اصلـی برسـازنده سـواد رسـانه ای، دو ویژگی اصلی سـواد رسـانه ای را بیـان می کنند: 
مهارت هـا و دانـش یـا معرفـت. بااین حال، جنبـه یا بعُد مهارتـی آن برای پاتر بسـیار 

مهم تـر و گسـترده تر از بعُـد دانـش و معرفـت اسـت. 
همزمـان، بـا یـک نگاه تاریخـی ـ تحلیلی به مطالعات انجام شـده در حوزه سـواد 
رسـانه ای مشـاهده می شـود که مطالعات و به تبع آن، مفهوم بندی از سـواد رسـانه ای 
بـه مـروز زمـان پیچیده تر و چندلایه ای تر شـده اسـت. اولین گـروه از مطالعات انجام 
شـده دربـاره مفهوم سـواد رسـانه ای آن را بیش از هـر چیز در قالـب »مجموعه ای از 
مهارت هـا« تعریـف می کـرد. پاتـر و چـان )2016( اشـاره می کننـد که این دسـته از 
مطالعـات بـا وجـود تأکیـد بر اهمیـت »مهارت هـا«، در عمـل »مشـخص نمی کردند 

کـه دقیقا مُرادشـان از »مهارت« چیسـت« )31(.
ایـن پژوهش هـا در اواخـر دهـه 1980 و نیمـه اول دهـه 1990 انجام شـدند. به 
مـرور، محققـان تصویـر روشـنی از ایـن مهارت هـا ارائـه دادنـد. مهارت هایـی ماننـد 
توانایـی دسترسـی، تفسـیر و خوانـش انتقـادی متون رسـانه ای در نیمـه دهه 1990 
به عنـوان مهارت هـا و مؤلفه هـای اصلـی برسـازنده سـواد رسـانه ای مطـرح شـدند. 
گام بعـدی، عبـارت از تاشـی بـرای ارائـه مجموعـه ای از مؤلفه های برسـازنده سـواد 

1. Chan 2. components 3. domains
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رسـانه ای بـود کـه در قالـب کُلیتـی منسـجم و بـه  هـم مرتبـط بتوانـد ابـزاری برای 
بررسـی و مطالعـه ایـن مفهـوم فراهـم آورد. تا بـه امروز تنهـا پاتر )2004( فهرسـتی 
هفـت بخشـی ارائـه داده  اسـت که اگر مجموعـه مؤلفه های آن را در کنار هم فشـرده 
کنیـم، بـه تصویر روشـنی از سـواد رسـانه ای دسـت پیـدا می کنیم. این هفـت مؤلفه  

بنیادیـن عبارت انـد از: 

جدول‌1.‌هفت‌مؤلفه‌‌بنیادین‌سواد‌رسانه‌از‌منظر‌پاتر‌)به‌نقل‌از‌پاتر‌و‌چان،‌41‌:2016(

Table 1. Seven fundamental components of media literacy  
from Potter's point of view

خُرد کردن یک پیام به مؤلفه ها یا اجزای معنادارتحلیل1

داوری دربـاره ارزش یـک مؤلفـه؛ یعنـی داوری ناشـی از مطابقـت ارزیابی2
مؤلفه هـای یـک پیـام بـا پیام هـای اسـتاندارد 

تعییـن اینکـه چـه مؤلفه هایـی از برخی جهات شـبیه بـه یکدیگر و گروه‌بندی3
متفاوت از هم هسـتند.

استنتاج‌4
استقرایی

ارجـاع بـه الگویـی برآمـده از دل تعداد قلیلـی از مؤلفه هـا و تعمیم 
آن الگـو بـه تمامـی مؤلفه هـای دیگـر موجود در یک دسـته 

استفاده از اصول عام برای توضیح اجزااستنتاج‌قیاسی5

سرهم کردن مؤلفه ها و ایجاد ساختار جدید سنتز6

انتزاع‌7
ارائه شـرحی موجز، روشـن و دقیـق که دربرگیرنـده جوهر یا گوهر 

یک پیـام با کمترین تعـداد کلمات 

باکینگهـام )2003( بـه درسـتی ایـن دیـدگاه »ابزارگرایانـه« را مـورد نقـد قـرار 
می دهـد. دغدغـه رویکـرد ابـزاری بـه سـواد رسـانه ای، دغدغـه ای مدیریتـی اسـت 
و هـدف آن بیـش از هـر چیـز، مدیریـت مهارت هـای مصرف کننـدگان محصـولات 
رسـانه ای اسـت؛ امّـا، سـواد رسـانه ای »جعبه ابـزاری« نیسـت کـه بتـوان بـه شـکل 
بسته بندی شـده و حاضـرـ آمـاده در اختیـار سیاسـتگذاران و یـا مخاطبـان قـرار داد تا 
از لحظـه دریافـت آن، بـه افـرادی واجـد »سـواد رسـانه ای« بـدل شـوند. از قضا، سـواد 
 رسـانه ای »مشـتمل بـر تحلیـل، ارزیابـی و تأمـل انتقـادی« )باکینگهـام، 2003: 36(

 اسـت؛ رونـد یـا فراینـدی کـه بـه شـکل مداومـی از نـو کلیـد می خـورد و بـه مرور 
در  کـه  اسـت  ضـروری  و  لازم  بنابرایـن،  می شـود؛  ورزیده تـر  و  چالاک تـر  زمـان 
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای، بیـن رویکـرد ابـزاری و رویکـرد انتقـادی و همچنین 
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بیـن رویکـرد مهـارت  بنیـاد و قسـمی رویکـرد جامع نگر کـه مهـارت را در چارچوب 
بافـت و زمینـه فرایندهـای اجتماعـی ـ تاریخـی می بینـد، تفکیـک قائـل شـویم. در 
ایـن میـان، همچنیـن و از قضـا مهم تـر از همـه، بایـد میـان سـواد رسـانه ای به مثابه 
مهارتـی صِـرف و مهـارت رسـانه ای به عنـوان امری »عملـی« و معطوف بـه »کُنش« 

تفکیـک قائل شـد.  
»کُنش محـوری« مشـخصه ای اسـت کـه در نـگاه پاتـر و در یـک نـگاه کُلی تـر، در 
کُل سُـنت  شـناختی رایـج و مرسـوم در امریـکا بـه سـواد رسـانه ای غایـب بوده اسـت. 
»کُنش محـوری« در سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای عبـارت اسـت از نوعـی صورتبندی 
از آمـوزش و ترویـج سـوادمحوری کـه در آن »مصـرف به مثابـه تولید« متون رسـانه ای 
بعُـد و جنبـه ای اکتیویسـتی )هـم از منظـر اجتماعـی و هـم از منظر سیاسـی( به خود 
می گیـرد. در قیـاس بـا سـواد رسـانه ای به مثابه ابـزاری مدیریتـی، رویکـرد کُنش محور 
بـه سـواد رسـانه ای از پاییـن بـه بـالا جریـان می یابد. ضمـن اینکه اگـر نگاه ابـزاری به 
سـواد رسـانه ای، آن را به مدارس یا فضاهای خاص آموزشـی و اجرایی محدود می کند، 
رویکـرد کُنش محـور به سـواد رسـانه ای آن را همه جایـی و همه زمانـی در نظر می گیرد. 

روش شناسی، روش پژوهش و الگوهای تحلیلی  
فهـم رویکردهـا و سیاسـت های کشـورهای مختلـف در حـوزه   سـواد رسـانه ای، 
نیازمنـد تحلیلـی کارکـردی، سـاختاری و تاریخی اسـت. به عبـارت دقیق تـر، تدوین 
و اجـرای سیاسـت های مختلـف فرهنگـی  ـ در معنـای عام  ـ و سـواد رسـانه ای ـ در 
معنـای خـاص ـ پیونـد درونـیِ وثیقـی با نتایـج و پیامدهـای رویکردهـا در برهه های 
گوناگون تاریخی و همچنین سـاختارهای شـکل دهنده به حیات سیاسـی ـ اجتماعی 
و اقتصـادی جوامـع مختلـف دارد. ارزیابـی، مقایسـه و تحلیـل سیاسـتگذاری های 
فرهنگـی لازم اسـت از سـطح توصیـف سیاسـت ها فراتـر رود و تبینـی از چرایـی 
سیاسـتگذاری های مختلـف ارائـه دهـد. ارائـه چنیـن توصیـف  ـ تبینـی در پژوهش 
حاضـر از طریـق به کارگیـری روش پژوهـش اسـنادی انجـام می شـود کـه در آن، 
بررسـی و تحلیـل متـون، اسـناد، گزارش هـا و منابـع در  قالـب پژوهشـی انجـام 
می گیـرد و نسـبت بـه بافـت و زمینـه  تدویـن، اجـرا و ارزیابـی سیاسـت ها حسـاس1 
اسـت. اسـناد و متـون سیاسـتگذاری در پژوهـش حاضـر بـه بررسـی سیاسـت های 
فرهنگـی و رسـانه ای در حـوزه  سـواد رسـانه ای می پـردازد و سیاسـتگذاری در ایـن 

زمینه هـا را متأثـر از عوامـل و شـرایط زمینـه ای و سـاختاری می دانـد.  

1. Context-sensitive policy analysis
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ایـن مطالعـه صرفـاً درصـدد ارائه توصیفـی از پدیده ای مشـخص از خال اسـناد 
نیسـت بلکـه مضـاف بـر توصیـف، مطالعـه  اسـنادی گام دیگـری برمـی دارد و تبیـن 
یـا تفسـیری دربـاره  پدیـده مـورد مطالعـه ارائه می دهـد و از آنجـا کـه در این روش 
پژوهشـی، پژوهشـگر بـا متـون و اسـناد سـروکار دارد، نیـات موجـود در پسِ پشُـت 
اسـناد به سـبک و سـیاقِ رایج در مطالعات پدیدارشناختی و هرمنیوتیکی مدنظر قرار 
نمی گیـرد؛ در نتیجـه، در پژوهش هـای اسـنادی به جـای »نیت خوانـی« بـا »مقاصـد 
ذکـر شـده« یـا »اهـداف تعیین شـده« در متـون و اسـناد مورد نظـر سـروکار داریم. 
مطالعـات اسـنادی از ایـن منظر، مطالعاتـی تأویلی در معنایی هرمنیوتیکی نیسـتند؛ 
امـا ایـن امـر بـه معنای غیـاب سـویه  تفسـیری یـا تبینـی در پژوهش های اسـنادی 
نیسـت. پژوهش های اسـنادی به این معنا تفسـیری هسـتند که پژوهشـگر با تمرکز 
بـر بافـت و زمینـه »تولیـد« و »مصـرف« متـون و اسـناد، »روابط« و »نسـبت های« 

فرامتنـی را در »معنـا کـردن« متـون مـورد مطالعـه وارد می کند. 
در نسـبت میـان پژوهش هـای اسـنادی و پژوهش هـای تاریخی، صادقی فسـایی 
و عرفان منـش )1393( بـه درسـتی اشـاره می کننـد کـه »روش اسـنادی می توانـد 
از حساسـیت های روش تاریخـی بهـره بگیـرد« )68(. در پژوهـش حاضـر، چنیـن 
»امکانـی« بـه شـرطی اساسـی و بنیادیـن در مطالعه  اسـنادی بدل می شـود و سـیر 
تطـورات سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در کشـورهای مختلـف در قالبـی تاریخـی 
مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار می گیـرد. به عبـارت دیگر، مطالعـه  اسـنادی در اینجا، 
تاشـی نظام منـد بـرای کشـف، طبقه بنـدی و همچنیـن ارزیابـی »انتقـادی« معانی 
و صورتبندی هـای معانـی در متـون اسـت. از ایـن منظـر، پژوهشـگر در نسـبتی 
درونمانـدگار1 بـا متـون بـه بررسـی چگونگـی و چرایـی صورت هـای معنـای موجود 
در متـون می پـردازد و در نهایـت، نوعـی سنخ شناسـی یـا مقوله بنـدی مفهومـی از 
پدیـده  مـورد مطالعـه به دسـت می دهـد. مضاف بر ایـن، از آنجـا که مطالعـات کیفی 
بـه لحاظ ذاتی، مطالعاتی تاریخی هسـتند، روش شناسـی مطالعات اسـنادی در قالب 
رویکـردی کیفـی آن را بـه ابـزاری بسـیار کارآمد بـرای بررسـی و مطالعـه فرایندها، 
خطـوط اتصـال و گسسـت و سـیر تطـور صورتبندی  هـای گوناگـون تاریخـی  ـ از 
جملـه صورتبندی هـای معنایـی، روندهـای سیاسـتگذاری، تغییـرات و دگرگونی ها و 

تداوم هـا و گسسـت ها ـ بـدل می کنـد. 

1. Immanent
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مسـئله یـا پرسـش اصلـی پژوهـش هـادی، جمــع آوری و انتخـاب متـون مورد 
نظـر در مطالعـه اسـت. در ایـن مسـیر، متـون یـا اسـناد واجـد ارزش تحلیلـی و در 
مطالعـه  حاضـر، سیاسـتگذاری بایـد مـورد توجـه بیشـتر و دقیق تـر قـرار گیرنـد. 
چنیـن متن هایـی، همزمـان، مسـیر مراجعـه بـه متون مشـابه یا ارجاع شـده بـه آنها 
را می گشـایند و بـه شـکل »گلولـه برفـی«، پژوهـش را بـه مسـیرهای مشـخص تری 
هدایـت می کننـد. چنین متون اساسـی و بنیادینـی در اغلب موارد منابع دســت اول 
و متونی رسـمی هسـتند کـه در مطالعـات سیاسـتگذاری از آنها به »متـون کانونی« 

یـا »متون محـوری« یـاد می کننـد. 
در پژوهـش حاضـر، برای نمونـه، متون حقوقی مصـوب کمیسـیون اتحادیه اروپا 
بی تردیـد کانونی تـر از مقـالات تحلیلـی دانشـگاهی هسـتند چرا کـه از منظـر بـار 
حقوقـی، تأثیرگـذاری بـر سیاسـتگذاری کشـورهای عضـو اتحادیه اروپـا و همچنین 
ضمانـت اجرایـی، جایگاهـی منحصـر به فـرد و ممتـاز دارنـد. در عیـن حـال، این امر 
بـه معنـای کم  اهمیت بـودن یک مقالـه تحلیلی دانشـگاهی در حوزه سیاسـتگذاری 
سـواد رسـانه ای نیسـت بلکه حوزه هـای اهمیـت و اولویت بندی ها درباره میـزان تأثیر 
و دربرگیـری ایـن دو متـن، متفـاوت از یکدیگـر هسـتند و باید این دو متـن را در دو 

طبقـه یا دسـته  جداگانه مـورد بررسـی و مطالعه قـرار داد.
ازایـن رو، در پژوهـش حاضـر، ابتـدا سیاسـتگذاری های سـواد رسـانه ای در چهار 
کشـور مـورد نظـر، بـه شـکل تاریخـی و سـپس، اهـم سیاسـت های بـه کار گرفتـه 
شـده در ایـن کشـورها، بـه شـکل تفصیلـی ارائه خواهد شـد و آنـگاه در سـطح دوم، 
فضـای سیاسـی ـ اجتماعـی، مناسـبات و نیروهـای محتمـلِ دخیـل و مؤثـر در این 
سیاسـتگذاری ها ـ برای مثال، نقش سیاسـت های کان فرهنگی ـ رسـانه ای اتحادیه 
اروپـا در جهت دهی به سیاسـت های ارتقای سـواد رسـانه ای در آلمـان ـ مورد تحلیل 
قـرار خواهـد گرفـت. در نهایـت نیـز مطالعـه  حاضـر، بـا اتخـاذ رویکـردی تحلیلی ـ 
تطبیقـی بـه سیاسـت پژوهی1، به بررسـی تشـابهات و تفاوت هـای میـان رویکردها و 
الگوهـای سیاسـتگذاری ها خواهـد پرداخـت. نتیجه نهایی این مسـیر، فراهـم آوردن 
دانشـی مفهومـی ـ تجربـی بـرای تأمـل، بازبینـی و بهبـود سیاسـتگذاری های سـواد 

رسـانه ای در سـطح ملـّی و همچنیـن سـازمان صداوسـیما خواهد بود.    

1. Analytical-comparative policy analysis
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یافته های پژوهش 
الف(سیاستگذاری‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌انگلستان‌

»بسـیاری  موافـق این نکته هسـتند که انگلسـتان دارای بهترین برنامـه جاافتاده 
یـا اجراشـده در حـوزه آموزش سـواد رسـانه ای در جهان بوده اسـت« )هابـز، 2007: 
497(. هابـز در ادامـه، پیشـینه برنامه هـای آموزش رسـانه ای در انگلسـتان را به دهه 
1930 برمی گردانـد و معتقـد اسـت بـرای اولین بـار در ایـن دهـه بود کـه برنامه های 
آموزش رسـانه ای در انگلسـتان از دل سُـنت کاسیک نقد ادبی سـر بر آورد و مطابق 
بـا ایـن دیـدگاه »بایـد از جوانـان در برابـر ابعـاد مُهلـک و مُختل کننـده رسـانه های 
تـوده ای و فرهنـگ عامه پسـند حفاظـت می شـد« )هابـز، 2007: 497(. ایـن نـگاه 
فرهنـگ  بـا  مواجهـه  بـرای  لازم  مهارت هـای  آمـوزش  ضـرورت  بـر  نخبه گرایانـه 

رسـانه محورِ در حـال ظهـور در انگلسـتان دهه هـای 1930 تأکیـد می کـرد. 
مجموعـه  بـا  متـرادف  انگلسـتان،  در  رسـانه ای  آمـوزش  تاریخـی،  شـکل  بـه 
برنامه هایـی تلقـی می شـود کـه ذیـل مجموعـه کُلـی »تدریـس فنـون رسـانه ای« 
قـرار می گیـرد. در دهه هـای 1950 و 1960 بـا انتشـار اثـر ریچـارد هـوگارت بـا 
عنـوان »کاربردهـای سـواد« و اثر اسـتوارت هـال1 و پدی وانـل2 با عنـوان »هنرهای 
عامه پسـند«، بـرای نخسـتین بـار نسـبت میـان دوگانه فرهنـگ نخبه گـرا و فرهنگ 
عامه پسـند بـا تردیـد روبــه رو شـد و موضوعـات و مسـائل جدیـدی ـ ماننـد تحلیل 
معنـا، معناسـازی، نظریـه دریافـت، چیسـتی مؤلف و هویت فرهنگی ـ سـر بـر آورد. 
ایـن تحـولات و دگرگونی هـا بعدهـا در مکتـب مطالعـات فرهنگی بیرمنـگام در دهه 
1970 بـه اوج خـود رسـید؛ نـگاه و رونـدی کـه نـگاه نخبه گرایانـه بـه سیاسـت های 

فرهنگـی و رسـانه ای را از مبنـا بـه چالـش کشـید و دگرگـون کـرد. 
از سـال 1989 بـه بعـد، آموزش هـای رسـانه ای بـه »بخـش اجبـاری« در نظـام 
آمـوزش در انگلسـتان بـدل شـد. در ایـن مسـیر، »بسـیاری از سـازمان ها در حمایت 
از کار معلمـان و دانش آمـوزان در پیشـبرد برنامه هـای آمـوزش رسـانه ای ورود پیـدا 
کردنـد کـه نمونه هایـی از آنهـا مؤسسـه فیلـم بریتانیـا )3(، مرکـز زبـان انگلیسـی و 
رسـانه ها و مؤسسـه آموزش در دانشـگاه لندن بودنـد« )هابـز، 2007: 497(. آموزش 
رسـانه ای از این سـال ها بود که در انگلسـتان در سـطح دانشـگاه و پیش دانشـگاهی 
بـه اجـرا گذاشـته شـد و در ادامـه، بـه سـطح متوسـطه نیـز گسـترش پیدا کـرد. در 
سـال 2003، لایحـه ارتباطـات، آفـکام )تنظیم گـر حوزه ارتباطـات در انگلسـتان( را 

1. S. Hall 2. P. Whannel
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موظـف بـه بهبود و ارتقای سـواد رسـانه ای در انگلسـتان کـرد. تا این سـال، تحولات 
در سیاسـت های ارتقـای سـواد رسـانه ای بـا مرکزیـت »آموزش هـای رسـانه ای« بـه 

آرامـی و به صـورت بطئـی در کشـور انگلسـتان جریان داشـت. 
از دهـه 1990 توجهـات بـار دیگـر بـه نقـش رسـانه ها در خشـونت زایی و تأثیـر 
محتواهـای رسـانه ای بـر رفتـار شـهروندان ـ به ویـژه کـودکان و نوجوانـان ـ معطوف 
شـده بـود. ولیـس1 و باکینگهـام )2013( بـرای نمونـه، بـه یـک مـورد قتـل اشـاره 
می کننـد کـه در سـال 1995 به وقوع پیوسـت و به مباحـث داغ و پردامنـه ای درباره 
تأثیـر رسـانه ها و خشـونت زایی محتواهـای رسـانه ای منجر شـد. در دسـامبر 1995 
نوجوانـی اقـدام بـه قتـل فیلیپ لارنـس مدیر مدرسـه ای در لندن کـرد؛ لارنس که با 
چاقـو مـورد حملـه قـرار گرفته بـود در بیمارسـتان جان سـپرد. این حادثه خشـونت 
دانش آمـوزان مدرسـه ای را بـه موضـوع روز مباحث رسـانه ای در انگلسـتان بدل کرد 
و خشـونت هایی ماننـد قتـل نیکی کونری 12 سـاله در مارس سـال 1994، قتل لیزا 
پاتـس و معلمـش در دوبلیـن و مـواردی از ایـن دسـت را بـار دیگر پیـش روی عموم 
مـردم آورد. ایـن دوره زمانـی مقارن با حکمرانـی دولت محافظه کار جـان میجر2 بود. 
مباحث عمومی و رسـانه ای که در این دوره بر سـر موضوع ارتقای سـواد رسـانه ای 
کلیـد خـورد در سـال های اولیـه دولت برآمده از حـزب کارگر )عصر یـا دوران حاکمیت 
حـزب کارگـر نویـن( در قالـب کمپینـی ملّی به بار نشسـت و از سـال 1998 به شـکل 
ویـژه و مشـخصی در مـدارس و رسـانه های عمـده و اصلـی انگلسـتان مانند بی بی سـی 
عملیاتـی شـد. »عملیاتی شـدن« در ایـن دوره زمانی، بیش از هر چیـز، در قالب تدوین 
سیاسـت ها و برنامه هـای عملـی باقـی مانـد. بـه عبـارت دیگـر، از سـال 1998 تا سـال 

2003 را می تـوان دوره »بحـث عمومـی« در حوزه سیاسـتگذاری نامید.

گفتمـان‌نئولیبـرال‌حزب‌کارگر‌نوین‌و‌سیاسـتگذاری‌سـواد‌رسـانه‌ای:‌
ظهـور‌مصرف‌کننده‌ـ‌شـهروند‌

فهـم چرایـی تدویـن و تصویـب لایحـه ارتباطـات، بدون فهـم گفتمان سیاسـی 
حاکـم بـر انگلسـتان سـال های پایانی قرن بیسـتم و آغـاز قرن جدید ناممکن اسـت. 
ایـن دوره از مـاه مـه سـال 1997 و روی کار آمـدن دولـت تونـی بلـر آغاز می شـود. 
سیاسـت کان حـزب کارگـر نویـن در ایـن دوره، بـا عنـوان »راه سـوم« صورتبندی 
شـد؛ ادعایـی مبنـی بـر اینکـه دولـت جدیـد دوگانـه »کُهن« راسـت و چـپ را کنار 

گذاشـته و راه سـومی در سیاسـتگذاری های کان پیـش رو گرفتـه اسـت. 

1. Wallis 2. John Major
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تاچریسـم پاسـخی رادیـکال از موضـع راسـت بـه این سـیل عظیم از مشـکات، 
ناکارآمدی هـا و شکسـت های سیاسـی بود. این پروژه سیاسـی، نفـی گفتمان »دولت 
رفـاه« بـود کـه بـا پایـان جنـگ جهانـی دوم بـر سیاسـتگذاری های کان دولت هـا 
حکمفرمایـی می کـرد؛ بنابرایـن، تاچریسـم با چرخشـی به سـمت راسـت در اقتصاد 
و آنچـه فـرکاف »پوپولیسـم اقتدارگـرا« در عرصـه سیاسـت نام می دهـد،  به تقویت 
بخش هـای خاصـی از دولـت ماننـد بخش هـای نظامی و کنتـرل اتحادیه هـا پرداخت 
و نئولیبرالیسـم را در منتها علیـه ممکـن آن پیـش برُد و نقش دخالتـی دولت در بازار 
را بـه حداقـل رسـاند. این برنامـه کان با مفصل بنـدی مؤلفه هایی ماننـد ملّی گرایی، 
تقویـت خانـواده و حمایـت بی قیدوشـرط از مالکیـت پیـش بـُرده شـد. در نتیجـه، 
رویکـرد غالـب حـزب کارگر که تـا پیش از ایـن دوره بر نوعی همبسـتگی بین المللی 
بـرای مقابلـه بـا سـرمایه داری بنـا شـده بـود، در ایـن دوران بـه ایجـاد اتحـادی بـا 

سـرمایه داری جهانـی تغییـر ماهیت داد.
در یـک نـگاه کُلـی، رویکـرد کان دولـت کارگـر عبـارت از تشـویق ملّی گرایـی 
در درون مرزهـا و ترویـج بین الملل گرایـی اقتصـادی ورای مرزهـای ملّـی بـود؛ دو 
سیاسـتی کـه در نـگاه اول متناقـض بـه نظر می رسـند اما تـاش دولت هـا در دوران 
حکومـت حـزب کارگـر نویـن برای حـل ایـن تناقض، بـا دسـتکاری اذهـان عمومی 
پیـش بـُرده شـد. ایـن تناقض بـود که در عمـل، تجـاوز نظامی بـه عـراق را در قالب 
»تامیـن منافـع ملّـی« توجیـه کـرد )4( . در سـطح ملّـی، »فـرد« جـای »جمـع« را 
گرفـت و هـر تاشـی بـرای تحقـق »خیـر عمومی« تنهـا از مجـرای »حداکثرسـازی 

مطلوبیـت فردی« سـامان داده شـد. 
ولیـس و باکینگهـام )2013( معتقدنـد: سـواد رسـانه ای نمونـه بـارزی از ایـن 
فراینـد مسـئولیت گرایی ]فـردی[ اسـت. منطق حاکم بر سـواد رسـانه ای در این نگاه 

به قـرار زیر اسـت: 
ـ محـور، مصرف کننـدگان  بـازار  و  غایـت مقررات زدایی شـده  بـه  »در فضایـی 
ظهـور  بـا  امـا  می شـوند؛  برخـوردار  بیشـتری  بسـیار  انتخاب هـای  از  رسـانه ای 
دشـوار  به شـدت  دولتـی  مرکـزی  مقررات گـذاری  رسـانه ای،  نویـن  فناوری هـای 
می شـود. اگـر قـرار بـر ایـن باشـد کـه از پیامدهـای زیان بخش ایـن فضـا جلوگیری 
بـه عمـل آیـد، مصرف کنندگان باید تشـویق به انتخاب های مسـئولانه شـوند. سـواد 
رسـانه ای در ایـن معنـا عبارت سـت از یادگیری دسـت زدن بـه انتخاب هـای آگاهانه: 
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یعنـی اسـتفاده کارآمـد از فناوری هـا و سیسـتم های در دسـترس بـرای بسـتن یـا 
فیلتـر محتـوا و همچنیـن داشـتن نـگاه »انتقـادی« و در یـک نـگاه کُلـی »آگاهی« 
از نحـوه کار رسـانه ها. از آنجایـی کـه انگیـزه کان در اینجـا حمایت گرایـی اسـت؛ 
تمرکزهـا از مقررات گذاری هـای متمرکـز دولتـی بـه خـود  ـ گردانـی فـردی تغییـر 

.)531( می دهـد«  جهـت 
آنچـه در ایـن صورتبنـدی مـورد توجه قـرار گرفتـه، جایگزینـی »مصرف کننده« 
بـه جـای »مخاطب« اسـت؛ دگرگونی  یا تغییری کـه الزامیِ دیـدگاه نئولیبرال حاکم 
بـر دولـت برآمـده از حـزب کارگـر نویـن بـود. تناقـض اصلـی در اینجـا، همان گونـه 
کـه پیش تـر اشـاره شـد، ناهمخوانی هـای موجـود بـا برداشـتِ »مخاطـب« به مثابـه 
»شـهروند« بـود. به عبـارت دقیق تـر، گفتمـان نئولیبـرال حاکم بر حـزب کارگر نوین 
مـدام از »شـهروند« سـخن می گفت امـا در عمل معنایی جز »مشـتری« از مخاطبان 

رسـانه ای مُـراد نمی کرد. 

برنامه‌ها‌و‌سیاست‌های‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌عصر‌پساـ‌کارگر‌نوین‌
انگلستان

بـا افـول دولـت برآمده از حـزب کارگر نویـن در اواخر دهه 2010 و سـر برآوردن 
دولـت ائتافـی در انگلسـتان، توجـه  بـه سـواد رسـانه ای به مثابـه سیاسـتی مهـم و 
اساسـی در حـوزه ارتباطـات کشـور انگلسـتان از رونـق افتـاده و نـگاه ها بیـش از هر 
زمـان دیگـر، بـه نگاهـی ابـزاری بـدل شـده اسـت. از سـال 2010 بـه بعد، بـه مرور، 
برنامه هـای آموزشـی بـر روی کمپین هـا و مباحث سیاسـی و همچنین ضـرورت نیل 

بـه توانش هـای لازم بـرای اسـتفاده یـا کاربـرد رسـانه ها متمرکز شـد.
ولیـس و باکینگهـام )2016( در »سـواد رسـانه ای: سیاسـت فرهنگـی ]هنـوز[ 
زنـده1 در انگلسـتان« ایـن تحـول را از دل بررسـی سیاسـت ها و برنامه هـای آفـکام 
در سـال های اخیـر دنبـال می کننـد. آنـان اشـاره کرده انـد کـه در سـال های اخیـر، 
سیاسـت های آفکام در حوزه سـواد رسـانه ای از »ارتقای سـواد رسـانه ای« در معنایی 
کـه در اینجـا بـه آن اشـاره شـد، بـه امـری تمامـاً محـدود بـه »بازارپژوهـی« بـرای 
»ذی نفعـان« یا مشـتریانِ داده های رسـانه ای تغییـر جهت داده اسـت. این دگرگونی 
را ولیـس و باکینگهـام )2016( یکـی از »زامبی هـای سیاسـت های فرهنگـی« در 
انگلسـتان نـام داده انـد: »موجـودی منحرف شـده از حیـات ابتدایـی و آغازیـن خود؛ 

1. undead 
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امـا، در عیـن حـال، ادامه دهنـده بـه حیـات خـود در قالبی محـدود که زیـر تأثیر یا 
لـوای سـایر اولویت های سیاسـتی قرار دارد« )2(. از سـال 2003 تا به امـروز، ارتقای 
سـواد رسـانه ای در انگلسـتان کـه به ارتقای دسترسـی بـه رسـانه های دیجیتال معنا 
شـده اسـت، دو وجـه اساسـی به خـود گرفته اسـت: امنیـت آنایـن1؛ و دربرگیری یا 

آناین2.  شـمول 
آفـکام در عمل، مسـئول دسـتیابی به این اهـداف بود. هـدف اول، در قالب گفتمان 
حمایت گرایانـه دنبـال شـد و هـدف دوم در ادامه، متـرادف با مشـارکت دیجیتال تلقی 
شـد و صرفـا بـه حـوزه دیجیتـال محـدود مانـد؛ هدفـی کـه در قالـب مصوبـه دولتـی 
انگلسـتانِ دیجیتال در سـال 2009 به مفهومی کاما تکنوکراتیک و فنی تقلیل یافت.  
ولیس و باکینگهام )2016( از سیاسـت های ارتقای سـواد رسـانه ای در انگلسـتان 
بـا عنـوان سیاسـتی یـاد می کنند کـه نمُرده اسـت و هنوز نفَس می کشـد؛ سیاسـتی 
کـه دولـت محافظـه کار تـرزا مِـی نیـز کـه از سـال 2015 سـر کار آمـده اسـت 
کج دارو مریـز آن را ادامـه می دهـد. در ایـن دوره، نـگاه بـه سـواد رسـانه ای بیـش از 
هـر دوره دیگـر، بـه امـری بـازار ـ محور تقلیـل یافته و جمــع آوری و تحلیـل داده ها 
دربـاره نگرش هـا، اولویت هـا و همچنین رفتارهـای »مصرف کنندگان رسـانه ها« ذیل 
اطاعـات لازم و ضـروری برای سیاسـتگذاری و ارتقای سـواد رسـانه ای بـه مهم ترین 
دغدغـه آفـکام بدل شـده اسـت. آفـکام سـطح سـواد رسـانه ای گروه هـای مختلف و 
لایه هـای گوناگـون اجتماعـی ـ اقتصـادی مصرف کننـدگان را اندازه گیـری و تحلیـل 

می کنـد؛ تحلیل هایـی کـه مشـتریان پروپاقرصی در بـازار ارتباطـات دارد. 

ب(‌سیاستگذاری‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌آلمان‌
تولودسکی3 و گراف4 )2012( در مطالعه خود در خصوص برنامه ها و سیاست های 
ارتقـای سـواد رسـانه ای در آلمـان اشـاره می کننـد که فضـای سیاسـتگذاری ارتقای 
سـواد رسـانه ای در ایـن کشـور بـا دوگانـه مفهومـی آمـوزش و پـرورش رسـانه ای5 و 
وظایـف آموزشـی مرتبـط بـا رسـانه ها6 همـراه بـوده اسـت. سـواد رسـانه ای به مثابه 
توانـش رسـانه ای7 برداشـت حاکـم بـر فضـای سیاسـتگذاری آلمان هـا در ایـن حوزه 
اسـت. زیلـکا8 و همـکاران )2011( ایـن مفهـوم را برآمـده از صورتبندی هـای نظری 
یورگـن هابرمـاس از توانـش ارتباطـی دانسـته اند کـه نخسـتین بـار در سـال 1971 
توسـط ایـن فیلسـوف شـهیر آلمانی ارائه شـد. باکـه9 در سـال 1973 ایـن مفهوم را 

1. E-safety 
2. E-inclusion
3. Tulodziecki
4. Grafe

5. mediendidaktik
6. medienerziehung or 
medienbildung
7. communicative competence 

8. Zylka
9. Baacke
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در حـوزه سـواد رسـانه ای بـه کار گرفـت؛ و مُـراد او از توانش رسـانه ای در صورتبندی 
مفهومـی سـواد رسـانه ای، عبارت سـت از آن قسِـم از ظرفیت هـای انسـانی کـه برای 

فهـم نمادهـای زبانـی و غیرزبانی بـه کار می رود. 
در آلمـان، پیـش از دهـه 1960 تمرکز مباحـث بر نوعی محافظه کاری آموزشـی 
اسـتوار بـود. امـا از دهـه  1960 بـه بعـد تمرکزهـا بـه سـمت نیازهـا یـا مطالبـات 
رسـانه محور افـراد در زندگـی روزمره و آشـنایی با رسـانه ها1 چرخید. پیـش از ظهور 
ایـن مباحـث در آلمـان، »توجـه آلمانی هـا در دهه هـای اولیه قرن بیسـتم به آموزش 
سـواد رسـانه ای در اسـاس متـرادف بـا توزیـع گسـترده رسـانه های چاپـی در ایـن 
کشـور بـود. بـا ظهـور سـینما، ایـن امـر بـه هدفـی کـم ارزش بـدل شـد چرا کـه بـا 
ظهـور فیلم هـا بـود کـه جامعه آلمانی با مشـکات و معضاتی روبــه رو شـد که لزوم 
حمایـت و حفاظـت از کـودکان و نوجوانـان در برابـر مخاطرات ممکن برآمـده از دل 
چنیـن رسـانه ای را برجسـته کرد« )تولودسـکی و گـراف، 2012: 48(. تولودسـکی و 
گـراف )2012( ایـن دوره را دوره سـیطره گفتمـانِ »حمایـت ـ حفاظـت2« می نامند 
که سیاسـتگذاری های رسـانه ای در آلمان را به سـمت تشـویق تولید فیلم های فاخر 

و ارزشی سـوق داد. 
دهـه 1960 در آلمـان عصـری بـود کـه ارتقـای سـواد رسـانه ای را متـرادف بـا 
برداشـتی »زیبایی شـناختی و فرهنگ محـور« می شـمرند. مباحث در ایـن دوره حول 
محـور توانایـی دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا آثار هنـری سـینمایی و فهم آنهـا، درک 
زبـان هنـری و در نهایـت، کسـب توانایـی بـرای تأمـل انتقـادی دربـاره آثـار هنـری 
مطـرح می شـد. رشـد و همه گیر شـدن تلویزیـون در آلمـان دهـه 1960 ـ به ویژه در 
آلمـان غربـی ـ بیـش از هر چیز، ناشـی از امکان هـای تجاری و اقتصادی ایجاد شـده 

از طریـق ایـن رسـانه بود. 
سـال 1967 بـرای اولین بار، مفهوم توانش رسـانه ای در فضای مباحث رسـانه ای 
آلمـان سـر بـرآورد کـه ابتـدا در گفتمان هـای علمـی مطـرح شـد و بـه سـرعت بـه 
عرصـه عمومـی راه یافـت. زیلـکا و همـکاران )2011( در بحثی تاریخی از پیشـینه و 
تطـورات مفهومی توانش های رسـانه ای در آلمان، سـه جنبه مختلـف از این مفهوم را 
از هـم متمایـز می کنند. نخسـتین جنبه از مفهوم توانش رسـانه ای، دانش رسـانه ای3 
اسـت. دانـش رسـانه ای در اینجـا به معنـای دانش عینی مشـخص دربـاره موضوعات 
رسـانه محور اسـت. جنبه دوم توانش رسـانه ای، عبارت از رده بندی رسـانه ای4. یعنی 

1. media acquaintance 
2. protecting-supporting

3. media knowledge
4. media rating
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توانایـی تحلیـل یـا ارزیابـی انتقـادی مفاهیـم و محصولات رسـانه محور اسـت. جنبه 
سـوم توانـش رسـانه ای را نیـز می تـوان پـردازش رسـانه ای1 دانسـت کـه دلالـت بـر 
مهارت هـای لازم بـرای اسـتفاده از سیسـتم ها یـا نظام هـای رسـانه ای و همچنیـن 

طراحی و به کاربسـتن اسـناد یا مسـتندات رسـانه ای دارد. 

جدول‌2.‌جنبه‌های‌سه‌گانه‌توانش‌رسانه‌ای‌)به‌نقل‌از‌زیلکا‌و‌همکاران،‌728‌:2011(

Table 2. Three aspects of media power

توانش رسانه ای

پردازش‌رسانه‌ایرده‌بندی‌رسانه‌ایدانش‌رسانه‌ای

دانش لازم درباره کارکرد، 
 ساختارها  و جهت گیری ها

تأمات انتقادی و همچنین 
توانایی های اخاقی و 

شناخت محور

 به کارگیری رسانه ها، استفاده 
از رسانه ها، مشارکت رسانه ای 

و تولید رسانه ای 

آنچـه تولودسـکی و گـراف )2012( چهارمیـن گفتمـان شـکل گرفته در بحـث 
تاریخـی خـود از پیشـینه مفهوم بنـدی و سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در آلمـان 
می داننـد، از دل ایـن نـگاه بـه توانـش رسـانه ای سـربرآورد. نیـروی مؤثـر در سـر 
بـرآوردن ایـن نـگاه، برآمـده از دل جنبشـی اجتماعـی بـود. جنبش هـای اجتماعـی 
جوانـان و رویکردهـای نئومارکسیسـتی اواخـر دهـه 1960 بـود کـه نوعـی »رویکرد 
انتقـادی ـ ماتریالیسـیتی« را در آمـوزش راه و روش هـای تحلیـل متون رسـانه ای به 

کـودکان و نوجوانـان تسـهیل کـرد.
دهـه 1970 عصـر ظهـور گام بـه گام اهمیـت مخاطـب در مطالعـات ارتباطـات 
اسـت. در آلمـان غربـی نیـز مباحـث توانـش رسـانه ای با مسـئله نیازهـای مخاطبان 
گـره خـورد و گفتمانـی را خلق کرد که تولودسـکی و گـراف )2012( از آن به عنوان 
عصـر »کاربـرد متأمانـه رسـانه ها« یـاد می کننـد. مخاطـب در این عصر بـه آخرین 
حلقـه ای بـدل می شـود کـه اصـول آمـوزش سـواد رسـانه ای را تکمیـل می کنـد. بـا 
مرکزیت یافتـن نقـش مخاطـب در فراینـد ارتقـای توانـش رسـانه ای، ایـن دوره بـه 
سـمت »کُنش محـوری« متمایـل می شـود و آخریـن دوره از دوره  هـای تاریخی تطور 
مفهوم بنـدی سـواد رسـانه ای در آلمـان را رقـم می زنـد؛ دوره ای که در عمـل از دهه  
1990 به صـورت پرُرنگـی پـرو بـال گرفـت و از آن به »سـواد رسـانه ای کُنش محور« 
یـاد می شـود. ایـن نـگاه در اسـاس، واکنشـی بـه تجاری شـد گی روزافـزون فضـای 

رسـانه ای و همچنیـن تحـولات فناورانـه در آلمـان دهـه 1980 بود.

1. media processing 
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اوایـل دهـه 1980، سیاسـت های آمـوزش رسـانه ای در آلمـان، در مواجهـه بـا 
تصاویـر خشـونت بار تدویـن شـده بـود کـه بـا همگرایـی تلویزیون هـای کابلـی و 
ماهـواره ای و ذیـل تجـاری شـدن پخـش به ویـژه در آلمان غربـی، به مسـئله ای مهم 
در ایـن کشـور تبـدل شـده اسـت. در چنیـن فضایـی، آمـوزش رسـانه ای معطوف به 
مقابلـه بـا تأثیـرات منفی محصولات رسـانه ای بـود. در دهه 1990 عنصـر دیگری به 
مجموعـه سیاسـتگذاری های رسـانه ای در آلمـان اضافـه شـد که عبـارت از تاش راه 
آماده سـازی جوانـان بـرای دسـت و پنجه نـرم کردن بـا چالش هـای برآمـده از جامعه 

بود.  اطاعاتـی 
گفتمـان »کُنش محـور« بـه سـواد رسـانه ای در آلمـانِ دهه هـای اخیـر، تاشـی 
بـرای جایگزینـی »مشـارکت کنندگان« بـا مفهـوم »مخاطـب« و »مشـتری« اسـت. 
مشـارکت کننده عضـوی آگاه، درگیرشـونده و بخشـی از اجتماع اسـت؛ اجتماعی که 
اسـاس آن بر دموکراسـی اسـت. او شـهروندی آگاه اسـت کـه مواجهـه ای متأمانه با 
محتـوای رسـانه ای دارد. در چنیـن فضایـی، ارتقـای سـواد رسـانه ای، وظیفه تک تک  

شـهروندان و لازمـه شـکل دهی بـه مفهـوم شـهروندی تعریف می شـود. 

جدول‌3.‌سیر‌تطور‌تاریخی‌مفهوم‌بندی‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌آلمان

Table 3. Historical evolution of the concept of media  
literacy in Germany

گفتمان حاکمزمانردیف

توزیع گسترده و همگانی رسانه های چاپیدهه های اوایل قرن 120

رویکرد حمایتی ـ حفاظتیاز دهه 20 تا دهه 21950

عصر سلطه رویکرد زیبایی شناختی اوایل دهه 31960
فرهنگ محور

کارکردگرایی سیستم محوراواسط دهه 41960

رویکرد انتقادی ـ ماتریالیستیاواخر دهه 1960 5

عصر کاربرد متأمانهاز دهه 1970 تا اوایل دهه 61990

سواد رسانه ای به مثابه کُنش محوری از دهه 1990 تاکنون 7
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مناسبات‌و‌نیروهای‌دخیل‌در‌سیاستگذاری‌رسانه‌ای‌در‌آلمان
در حـال حاضـر، مهم تریـن نیـروی دخیـل در سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در 
آلمـان، عبارت سـت از اتحادیـه اروپـا به عنـوان مجموعـه ای فراملّـی کـه مصوباتـش 
بـر مصوبـات ملّـی )کشـورهای عضـو اتحادیه( اولویـت دارد. پیـش از ایـن، دوره های 
تاریخـی برجسـته ای کـه تحـولات سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای را )چـه در معنای 
قدیـم آن کـه متـرادف بـا فراهـم  آوردن دسترسـی افـراد بـه مطبوعـات بـود و چـه 
بعدهـا در معنـای زیبایی شـناختی آن و از دهـه 1970 در معنـای ارتقـای توانـش 
رسـانه ای( تحـت تأثیـر زیبایـی قـرار داده بودنـد به ترتیـب عبـارت بودنـد از: جنـگ 
جهانی اول و شکسـت دولت پروس، روی کار آمدن دولت ناسـیونال ـ سوسیالیسـت 
در دهـه 1930، جنگ جهانی دوم، جنبش دانشـجویی در اواخر دهه 1960، سـقوط 
دیـوار برلیـن در سـال 1989 و شـکل گیری رسـمی اتحادیـه اروپـا در سـال 1993. 
از سـال 1993، سیاسـت های ارتقـای سـواد رسـانه ای در آلمـان در پیونـدی وثیق با 

سیاسـت های گسـترش سـواد رسـانه ای در اتحادیـه اروپـا قـرار گرفت. 
ایـن پیونـد دوسـویه اسـت؛ از سـویی، مصوبـات اتحادیـه اروپـا به دلیـل جایگاه 
فراتـر ایـن مجموعـه فراملّی در قیـاس با دولت های ملـّی اروپایی، لازم الاجرا هسـتند 
و از سـوی دیگـر، آلمـان به دلیـل جایگاه مرکزی و مهم خود در بین 28 کشـور عضو 
اتحادیـه اروپـا، قـدرت چانه زنی بالایی در تدوین سیاسـت های اتحادیـه اروپایی دارد. 
ازایـن رو، در لوایـح و مصوبـات اتحادیه اروپایـی عموماً الگوهای آلمانی سیاسـتگذاری 

از جایگاه برجسـته ای برخوردارند)5(. 
رهنمودهـای نویـن خدمـاتِ رسـانه های صوتـی ـ تصویـری1 مصـوبِ اتحادیـه 
اروپایـی، کشـورهای عضـو اتحادیه را ملزم به ارائه گزارش های مسـتمر به کمیسـیون 
اروپـا دربـاره سـطح سـواد کشـورهای عضـو می کنـد. تبصـره 26 ایـن مصوبـه به طور 
مشـخص ذکـر می کنـد کـه کمیسـیون اروپـا ملـزم اسـت گـزارش و در صـورت نیاز، 
پیشـنهادهای مضاعفـی را همسـو بـا توسـعه خدمـات رسـانه ای صوتی تصویـری ارائه 
دهـد. ایـن تبصـره در ادامـه می افزایـد که گـزارش باید »در پرتو بسـط و توسـعه  های 
فناورانـه اخیـر« نـگاه ویژه ای به رقابتی بودن این بخش و »سـطح سـواد رسـانه ای در 
تمامـی کشـورهای عضـو اتحادیه اروپا« داشـته باشـد. این مهم از منظر سیاسـت های 
اتحادیـه اروپـا به منظـور 1( ایجاد فهم بهتر از جهان و مشـارکت در حیات دموکراتیک 
و فرهنگـی شـهروندان اروپایـی و همچنیـن باتوجه به 2( پیچیدگی ها و الزامات ناشـی 

از بسـط و توسـعه فناوری هـای ارتباطـات و اطاعات تدوین شـده اسـت. 

1. The new Audiovisual Media Services Directive (AVMS)
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»راهبـرد  ذیـل  را  رسـانه ای  توجه بـه گسـترش سـواد  اولویـت  اروپـا  اتحادیـه 
سیاسـتگذاری اسـتراتژیک i2010 1« قـرار می دهد کـه چارچوب کُلی سیاسـتگذاری 
بـرای  بـرای  لازم  توانش هـای  و  توانایی هـا  توسـعه  و  بسـط  در  اروپایـی  اتحادیـه 
زندگـی در جامعـه اروپایـی اسـت. در ایـن سیاسـتگذاری راهبردی، تمرکـز اصلی بر 
شـکل دهی و بسـط و توسـعه »بازار واحد دیجیتال« گذاشـته شده اسـت و مأموریت 
آن، شـکل دهی بـه جایـگاه برجسـته اتحادیـه اروپایـی در اقتصـاد دیجیتـال جهانی 
اسـت. بخـش مهمـی از ایـن مأموریـت عبـارت از ورود قدرتمند و انضمامـی اتحادیه 
اروپـا بـه شـکل دهی یکپارچـه بـه فعالیت هـای قانونـی بـرای مقابلـه بـا محتواهـای 
غیرقانونـی آنایـن اسـت. )برای مثـال، محتواهـای رسـانه ای غیرقانونـی، محصولات 
رسـانه ای واجـد پیام  هـای تروریسـتی، متون اشـاعه گر تنفـر و خشـونت، هرزه نگاری 
از محصـولات  یـا جعل شـده رسـانه ای و آن دسـته  تقلبـی  کـودکان، محصـولات 

رسـانه ای کـه قوانیـن مالکیـت معنـوی مؤلفـان را زیر پـا گذاشـته اند(.    
مصوبـه 6 سـپتامبر 2005 اتحادیه اروپا با عنوان »رهنمـود تلویزیونِ بدون مرز«، 
پارلمان اروپا یادآور می شـود که شـورا و کمیسـیون اروپا موظف به »بسـط و توسـعه 
و همچنیـن اجـرای برنامه های سـواد رسـانه ای در راسـتای ترفیع شـهروندی فعال و 
آگاه در اروپا« هسـتند. در گزارش 22 نوامبر سـال 2006، از سـواد رسـانه ای به عنوان 
مهارتـی اساسـی و بنیادین برای شـهروندان اروپایی یاد شـده اسـت. مصوبـه پارلمان 
اروپـا در 27 آوریـل 2006 بـه گـذار از پخـش آنالـوگ بـه دیجیتال رأی داده اسـت. 
همیـن مصوبـه در سـطح اتحادیـه »کمیسـیون اروپـا را موظف بـه تدویـن برنام های 
در حـوزه سـواد رسـانه ای« می کنـد. ایـن برنامـه لازم بـود بـا هـدف »قدرت افزایی« 

کـودکان، نوجوانـان و جوانان از خال آموزش سـواد رسـانه ای تدوین شـود. 
مطابـق مصوبـات اتحادیـه اروپـا )به ویـژه در بنـد 37 رهنمـود خدمات رسـانه ای 
صوتـی و تصویـری2(، سـواد رسـانه ای به معنـای »مهارت ها، دانـش و فهمی« تعریف 
شـده اسـت که مصرف کنندگان رسـانه ای را قادر به اسـتفاده کارا و امن از رسـانه ها 
می کنـد. ایـن بنـد، افـراد واجد سـواد رسـانه ای را قادر بـه انتخاب هـای آگاهانه، فهم 
انـواع محتـوا و خدمات رسـانه ای همچنیـن توانا در اسـتفاده از فرصت هایـی می داند 

کـه از طریـق فناوری هـای نوین ارتباطـات فراهم آمده اسـت. 
رویکـرد  بـا  را  شـهروندان  از  حمایتـی  رویکـرد  همزمـان،  به طـور  نـگاه  ایـن 
قدرت افزایـی آنـان تلفیـق می کنـد. »اسـتفاده ایمـن« از رسـانه ها در تعریـف سـواد 
رسـانه ای اشـاره بـه رویکـرد حمایتی اتحادیه اروپا در سیاسـت های گسـترش سـواد 

1. https://ec.europa.eu/digital-single-market/
2. Audiovisual Media Services Directive
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رسـانه ای دارد. ایـن مصوبـه تأکیـد می کنـد کـه سـواد رسـانه ای، شـهروندان را در 
حفاظـت هرچـه بیشـتر از خـود و خانواده هایشـان در برابـر محتواهـای آسـیب زا و 
توهین آمیـز یـاری می دهـد )6( . از سـوی دیگـر، رویکرد ایجابی سیاسـتگذاری سـواد 
رسـانه ای در اتحادیـه اروپـا بـا صفـت »اسـتفاده کارآمـد« از رسـانه ها توصیف شـده 
اسـت و ذیل آن بسـط و توسـعه شـهروندی آگاه، متکثر، مشـارکت جو و مدافع تنوع 
فرهنگـی مـورد هـدف قرار گرفته اسـت )7(. تلفیق ایـن دو رویکـرد در قالب »رویکرد 
انتقـادی« مسـتتر در سـواد رسـانه ای متبلـور شـده اسـت. در متون مصـوب اتحادیه 
اروپـا در حـوزه سـواد رسـانه ای به فعال سـازی تـوان انتقـادی شـهروندان اروپایی در 

مواجهـه بـا محتواهـای رسـانه ای تأکید ویژه ای شـده اسـت. 

ج(‌سیاستگذاری‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌هند‌
تحـولات اقتصـادی هنـد در دو دهه گذشـته این کشـور را به یکـی از نمونه های 
برجسـته در ایجـاد دگرگونی هـای چشـمگیر برنامه هـای توسـعه  در سـطح جهـان 
بـدل کـرده اسـت. دسـتیابی بـه ایـن موفقیـت، در شـکل و یـا فُـرم آن، بیـش از هر 
چیـز، ناشـی از گشـایش مرزهای اقتصـادی هند بـه روی سـرمایه های بین المللی در 
اواخـر دهـه 1990 بـود. محتوای ایـن چرخش، امـا، در تمرکز هند بـر »فناوری های 
نویـن اطاعاتی« ریشـه داشـته اسـت. رشـد و توسـعه فناوری های نویـن اطاعاتی و 
ارتباطـی در قدرت افزایـی روسـتاییان و هماهنگ سـازی آنـان بـا تحـولات اقتصادی 
جدید، توسـعه اطاعات درباره حقوق و وظایف و نیل به دموکراسـی نقشـی اساسـی 

ایفـا کرده اسـت )جفـری1 و دوران2، 2013(.
دسـای3 و سشـو4 )2009( فضـای رسـانه ای سـال های پـس از اسـتقال هنـد 
را آکنـده از رسـانه های مکتـوبِ در مالکیـت خانواده هایـی مشـخص، سـینماهای 
بخـش خصوصـی و همچنیـن رادیـو و تلویزیونـی می داننـد کـه در اختیـار دولـت 
قـرار داشـت. آنچـه ایـن دوره را از دوره  شـکوفایی اقتصـادی هنـد در دو دهـه اخیـر 
متمایـز می کنـد سـطح پاییـن تکثر و تنـوع در مالکیت رسـانه ها و همچنیـن بازتاب 
یـا بازنمایـی صداهایـی بـود کـه از این رسـانه ها بـه گوش می رسـید. مضاف بـر این، 
محتـوای رسـانه ها ـ به ویـژه رسـانه های مکتـوب ـ در هند پیش از اسـتقال به غایت 
ملّی گرایانـه بـود و ایـن امـر بیـش از هـر چیـز، در سیاسـت های هویتـی جمعـی در 
تـاش برای اسـتقال ریشـه داشـت. انحصـارات عظیـم در مالکیـت رسـانه های این 
دوره ـ کـه عمومـاً رسـانه های عمده هندی را در دسـتان گروه کوچکـی از خانواده ها 

1. Jeffery 
2. Doran

3. Desai
4. Seshu
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قـرار داده بـود ـ بـر شـدت و حـدّت تأکیـد بـر ملّی گرایـی می افـزود و تک صدایی در 
رسـانه های غالـب هنـدی را بـه منتهـی علیـه حد ممکـن خود می رسـاند. 

»رسـانه های  از  قابل توجهـی  حجـم  بـا  هنـد،  اقتصـادی  شـکوفایی  دوران  در 
کوچک« روبــه رو هسـتیم که مالکیت رسـانه ای را در این کشـور، از اشـکال انحصاری 
و خانواده محـور رایـج در دهه های پیشـین متمایز می کنـد. در ایـن دوره، برای نمونه، 
شـرکت های فیلمسـازی کوچـک در اقصـا نقـاط هنـد پـا گرفتنـد و زبان هـای محلی 
توانسـتند رسـانه های مختـص بـه خـود را داشـته باشـند کـه امـکان بازنمایی هـای 
متکثـر و متنـوع از ایـن کشـور بـه غایت چندفرهنگـی و چندزبانـی را فراهـم آورد. از 
منظـر میـزان فـروش بلیـت در سـالن های سـینما، هنـد در ایـن دوره بـه بزرگ ترین 
بـازار فـروش فیلـم در کُل جهـان بـدل شـد. در فاصله چهار سـال، »تعـداد مخاطبان 
تلویزیون هـا در هنـد از 430.7 میلیـون نفـر در سـال 2005 بـه 437.8 میلیـون نفـر 
در سـال 2009 رسـید« )دسـای و سشـو، 2009: 132(. گزارش تایمز هند در سـال 
2017 حاکـی از افزایـش ایـن رقـم به چیزی حدود 780 میلیون نفر اسـت که نشـان 
می دهـد ضریـب نفـود تلویزیـون در هند، از اتحادیه اروپا بیشـتر اسـت1. رشـد میزان 
اسـتفاده از تلفن هـای همـراه در دوره شـکوفایی اقتصـادی بـه مراتب بیشـتر از رشـد 
اسـتفاده از تلویزیـون اسـت؛ تلفن هایـی که با توسـعه شـبکه خدمات اینترنتـی در دو 
دهـه گذشـته، کُل سـاختار مصـرف رسـانه ای در هنـد را متحـول کـرده و ارتباطـات 
شـبکه محور هنـد را بـه یکـی از گسـترده ترین شـبکه های ارتباطـی در سـطح جهان 

بـدل کرده اسـت. 
آمـوزش سـواد رسـانه ای در هنـد از سـال های اولیه دهـه 1980 آغاز شـد؛ هرچند 
که آموزش های رسـانه ای رسـمی در قالب رشـته های دانشـگاهی ماننـد روزنامه نگاری، 
از دهه هـا پیـش از ایـن کلید خورده بود. شـروع اولیـن دوره های آمـوزش روزنامه نگاری 
در هنـد، بـه سـال های پیـش از اسـتقال آن باز می گـردد. دانشـگاه لاهور پیشـرو این 
حرکـت بـود؛ دانشـگاهی کـه امـروزه در پاکسـتان واقـع شـده اسـت. هـم آموزش های 
رسـانه ای و هـم برنامه های ارتقای سـواد رسـانه ای در هند بیش از هـر چیز، تحت تأثیر 
برنامه های نهادهایی بود که در دهه 1980 از سـوی کلیسـای کاتولیک کلید زده شـد. 
از منظـر محتوایـی، رویکردهـا و روندهـا ـ حتی اولین آموزش دهندگان یـا مربیان ـ این 
دهه آغازین فعالیت های ارتقای سـواد رسـانه ای تحت تأثیر مسـتقیم آموزش رسـانه ای 

حاکم انگلسـتان و اسـترالیا قرار داشت. 

1. https://bit.ly/2CafL37 (Accessed on 20 March, 2018)
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دسـای و سشـو )2009( نشـان می دهنـد؛ در طـول چنـد دهـه گذشـته کـه 
برنامه هـای ارتقـای سـواد رسـانه ای در هنـد شـروع بـه کار کرده انـد، فعالیت هـای 
رسـانه ای در ایـن کشـور به طـور عمـده معطـوف به نقـد رسـانه های جریـان اصلی یا 
مسـلط بـر فضای رسـانه ای هند بوده اند و سـعی در واسـازی رویکردهـا و محصولات 
رسـانه ای داشـته اند. تضادهـا یـا کشـمکش های جمعـی، بازنمایی هـای ارائه شـده از 
جنسـیت و زنان، نقش رسـانه ها در پیشـبرد یا پیشـگیری از موفقیت هـای اجتماعی 
ـ اقتصـادی و مـواردی از ایـن دسـت، مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفته انـد و بـه 

آگاه سـازی مخاطبـان از نقـش رسـانه ها در ایـن حوزه هـا توجـه شـده اسـت. 
از سـال 2000 بـه بعـد، مباحـث عمومی قابل توجهـی در فضای دانشـگاهی هند 
دربـاره اهمیـت ارتقـای سـواد رسـانه ای بـه راه افتـاد. بـا ایـن حـال، میـزان حضـور 
جامعـه مدنـی ایـن کشـور در فعالیت های ارتقای سـواد رسـانه ای چندان چشـمگیر 
نبـوده اسـت. آمـوزش رسـانه ای تـا سـال 2010، تنهـا در تعـداد انگشت شـماری از 
ایالت هـای هنـد به ویـژه در ایالت هـای جنوبـی ـ وارد برنامـه آموزشـی مدارس شـده 
بـود. در برخـی دیگـر از ایالت هـا، گروه هـای اجتماعـی فعـال مانند گروه هـای حامی 
حقـوق زنـان نیـز برنامه هـای ارتقـای سـواد رسـانه ای را بـه مرحلـه اجـرا درآوردند. 
دسـای و سشـو )2009( اشـاره می کنند که راه افتـادن برنامه های آموزش رسـانه ای 
و ارتقـای سـواد رسـانه ای در ایالت هـای جنوبـی هند در وهله اول،  همسـو بـا مقابله 
در برابـر سـلطه زبـان شـمال هنـد و همچنیـن فرهنگ مسـلط دهلی و بمبئـی بود. 
در سـال 2002، لایحـه آزادی اطاعـات در پارلمـان هند تصویب شـد. در سـال 
2005 نیـز لایحـه حق دسترسـی بـه اطاعات به تصویب رسـید. این لوایـح زمینه را 
بـرای گـردش آزاد اطاعـات در هند فراهم آورند و راه را بـرای ایجاد فضای اطاعاتی 
و ارتباطـی شـفاف در ایـن کشـور همـوار کردنـد. انجمـن سـواد اطاعاتـی هنـد در 
فاصلـه سـال های 2002 تـا 2007 بـا همـکاری یونسـکو، برنامـه ارتقـای آگاهی های 
سـواد اطاعاتـی را در ایـن کشـور اجـرا کـرد. در بخش هـای مختلفـی از کشـور نیز 
برنامه هـای ارتقـای سـواد اطاعاتـی از سـال 2005 به بعد آغاز شـده اسـت؛ اما نکته 
مهـم در ایـن زمینـه تمرکـز ایـن برنامه ها بر ارتقـای آگاهی هـا و توانایی هـا در حوزه 
سـخت افزاری اسـت. ازایـن رو، اکثریت این برنامه هـا بعُدی فنی و کاربـردی دارند که 
حاکـی از توجـه انـدک سیاسـتگذاری ها و برنامه هـای حـوزه ارتقای سـواد رسـانه ای 
بـه محتـوا، ظرفیت سـازی و تربیـت تفکر انتقادی و تفسـیری متون رسـانه ای اسـت. 
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دولـت هنـد بـه تازگـی ـ از سـال 2016 ـ لـزوم تدویـن برنامه های ارتقای سـواد 
رسـانه ای را بـرای کُل طـول زندگـی شـهروندان هندی مـورد تأکید قرار داده اسـت. 
برنامـه ملـّی آموزشـی مصوب سـال 2016 تأکیـد می کند که آمـوزش در هند عموماً 
در بیـرون از مـدارس و بـا اسـتفاده از رسـانه های الکترونیـک و چاپـی، همچنیـن 
فناوری هـای اطاعاتـی و ارتباطـی انجـام می شـود. در بخـش آمـوزش عالـی، برخی 
از دانشـگاه های هنـد باوجـود آنکـه برنامه هـای آموزش رسـانه ای را در سـرفصل های 
خـود قـرار داده انـد و رشـته هایی ماننـد مطالعـات رسـانه در دو دهـه اخیـر، به دلیل 
تجاری سـازی گسـترده ای کـه در آنهـا به وقـوع پیوسـته اسـت از میـزان سـاعت های 
اجرای برنامه های مهارت محور ارتقای سـواد رسـانه ای و آموزش رسـانه ای کاسـته اند 
)جایاخانـدران، 2018(. در نتیجـه تمامـی ایـن تحـولات، سیاسـتگذاری یکپارچـه و 

ملّـی ارتقـای سـواد رسـانه ای در هنـد به امـری تقریباً ناممکن بدل شـده اسـت.  

ارزیابی‌سیاست‌های‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌هند‌
دسـای و سشـو )2009( در تحلیل فضای سیاسـتگذاری ارتقای سـواد رسـانه ای 
در هنـد بـه درسـتی نتیجـه  می گیرنـد کـه ایـن کشـور بـا شـکاف ها و نابرابری های 
عظیـم اقتصـادی و سیاسـی روبــه روست. مضـاف بـر ایـن، باوجـود تکثـر بـالای 
رسـانه ها، عمـوم مـردم هنـد فضـای رسـانه ای حاکم بـر این کشـور را فاقد شـفافیت 
و مسـئولیت پذیری لازم می داننـد. نـگاه ابـزاری حاکم بـر فضای توسـعه فناوری های 
اطاعاتـی و ارتباطـی در هنـد، امـکان تدویـن و اجـرای سیاسـت های ارتقـای سـواد 
رسـانه ای انتقـادی را بـه محـاق رانـده اسـت و در نتیجـه، در عمـل نیـز، تاش هـای 
اندکـی در راه سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی ارتقـای سـواد رسـانه ای انتقـادی در این 

کشـور بـه وقـوع می پیوندد. 
دسـای و سشـو )2009( راه حـل مطلـوب بـرای خـروج از وضعیـت بـه نسـبت 
نامطلـوب سـواد رسـانه ای در هنـد را مرکززدایـی از سیاسـت ها و برنامه هـای ارتقای 
سـواد رسـانه ای در ایـن کشـور می داننـد، به نحـوی کـه دربرگیرنده هم رسـانه های 
رسـمی و غیررسـمی و هـم سـازمان ها و نهادهـای جامعـه مدنـی هنـدی باشـد. 
جایاخانـدران1 )2018( ضـرورت مرکززدایـی از سیاسـت های ارتقـای رسـانه ای در 
هنـد را بـا واژگان دیگـری مـورد تأکیـد قـرار می دهد. او لـزوم کنارگذاشـتن رویکرد 
از بـالا بـه پاییـن در برنامه های ارتقای سـواد رسـانه ای را مـورد تأکید قـرار می دهد؛ 
امـا هـر دو ایـن محققان، همزمـان، معتقدند که چنیـن راه حلی باید واجـد رویکردی 

1. Jayachandran
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کُل نگرانـه نیـز باشـد تـا بتوانـد ضمـن ارتقـای تکثـر در برنامه هـا و سیاسـت ها بـر 
اسـاس تنوعـات زبانـی، قومی، مذهبی و آیینی، کُل کشـور را پوشـش دهد و نابرابری 
و شـکاف میـان بخش هـا، گروه هـا، طبقـات و همچنیـن مرزکشـی های جغرافیایی را 

از میـان ببرد. 
یکـی از راهکارهـای رایـج بـرای نیل بـه این هـدف  عبارت سـت از همگانی کردن 
تمامـی سـطوح  در  رسـانه ای  ارتقـای سـواد  برنامه هـای  و  رسـانه ای  آموزش هـای 
آموزشـی )مـدارس و دانشـگاه ها( ، همچنیـن تدویـن برنامه هـای مـازاد بـرای ارائـه 
آمـوزش بـه شـهروندانی کـه خـارج از نظـام آموزشـی قـرار دارنـد. ایـن برنامـه باید 
در قالـب برنام هـای بـرای پوشـش کُل زندگـی شـهروندان باشـد تـا از سـویی امکان 
تطبیـق و همراهـی شـهروندان بـا تغییـرات و تحـولات فناورانـه در حوزه رسـانه ها و 
ارتباطـات فراهـم آیـد و از سـوی دیگـر، توانایی هـای لازم بـرای مواجهـه انتقـادی و 

فعّـال بـا محتواهـای رسـانه ای در آنهـا تقویت شـود. 

د(‌سیاستگذاری‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌در‌اردن‌
سـواد رسـانه ای در اردن از اواخـر دهـه 1980 بـه مسـئله  سیاسـتگذاری های 
رسـانه ای در ایـن کشـور بـدل شـد. ایـن مسـئله ناشـی از نوعـی »هـراس« از نفـوذ 
رسـانه های غربـی در این کشـور بـود که از منظر سیاسـتگذاران فرهنگی و رسـانه ای 
تهدیـدی علیـه هویـت، تمـدن عربـی و همبسـتگی ملّـی در ایـن کشـور به شـمار 
می رفـت. در ایـن دوره زمانـی، سیاسـت های »حمایتـی« در برابـر نفـوذ فرهنگـی 
غرب در این کشـورها در دسـتور کار بسـیاری از کشـورهای عربی منطقه قرار گرفت 
کـه نقطـه عطـف آن، نشسـت صنـدوق عرب بـرای توسـعه اقتصـادی و اجتماعی در 
کویـت )سـال 1984( بـود. در ایـن نشسـت، اعضا به اتفـاق، بر لزوم تدویـن و اجرای 
سیاسـت های فرهنگـی یکپارچـه جهـان عـرب تأکیـد کردنـد؛ سیاسـت هایی کـه بر 

پایـه مقابلـه بـا هجمـه فرهنگـی غـرب تدوین شـده بودند. 
یکـی از راه هـای مقابلـه بـا ایـن معضـل در جهـان عـرب، تـاش بـرای تقویـت 
تولیـدات داخلـی بـود؛ امـا ایـن راه حـل بـه دلیـل نبـود زیرسـاخت های تولیـدی و 
همچنیـن کمبـود نیـروی انسـانی لازم در عمـل به بن بسـت خورد و نتوانسـت نتایج 
مطلوبـی بـه جـای بگـذارد. راه حل دیگـری که برخـی از کشـورهای عربـی در پیش 
گرفتنـد، سانسـور بود. این رویکرد نیـز در پخش برنامه های تلویزیونـی در اواخر دهه 
1980 بـه میـزان قابل توجهـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت امـا به زودی با گسـترش 
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ابزارهـا و راه هـای بدیـل ارتباطـی از قبیـل همه گیر شـدن تلویزیون هـای ماهواره ای 
و بعدهـا، گسـترش اینترنـت، از موضوعیت افتاد و در عمل با شکسـت روبــه رو شـد. 
راه حـل سـوم، تـاش بـرای تقویـت هویت ملـّی در کشـورهای عربـی بود کـه اغلب 
بـا ایجـاد حس مشـترک، بر سـاخت تاریـخ افتخارآمیـز از گذشـته و مـواردی از این 
دسـت در قالـب برنامه هـای محلـی و ملّـی دنبـال می شـد. ایـن راه حـل نیـز واجـد 
تناقضـی اساسـی و بنیادیـن بود؛ بـه این معنا کـه تقویت هویت های ملـّی در عمل با 
ایجـاد شـکاف در برسـاخت مفهـوم کان تر »هویت عربـی« و سـازه مفهومی »جهان 
عـرب« می انجامیـد. به عبـارت دیگـر، تمرکـز بـر روایت هـای منفـرد ملـّی از هویت، 
نقطـه مقابـل نوعـی بین الملل گرایـی موضعـی بـود کـه از آن بـه »جهان عـرب« یاد 
می شـد. سـرانجام، راه حـل چهـارم کـه در برخی از کشـورهای عربـی کم و بیش مورد 
توجـه قـرار گرفـت، تقویت آموزش های رسـانه ای و ارتقای سـواد رسـانه ای مخاطبان 
بـود. ایـن مسـیر، در نهایـت، مسـیری بـود کـه سیاسـتگذاران فرهنگـی و ارتباطـی 

کشـورهای عربـی ـ و به ویـژه اردن ـ را بـه سـوی خـود جلـب کرد. 
برنامه هـای آمـوزش رسـانه ای یونسـکو، ذیـل ایـن نـگاه بـود کـه از نیمـه دهـه 
1980 در برخـی از کشـورهای عربـی دنبال شـد. این برنامه ها از سـویی، کشـورهای 
یـاد شـده را بـا الگوهـای جدیـد آمـوزش رسـانه ای و ارتقـای سـواد رسـانه ای آشـنا 
می کـرد و از سـوی دیگـر، به دلیـل حمایت های مالی یونسـکو از اجـرای برنامه هایی 
از ایـن دسـت، مـورد اسـتقبال سیاسـتگذاران فرهنگـی و سیاسـتمداران آنهـا قـرار 
می گرفـت کـه در عمـل فاقـد منابـع مالـی لازم بـرای پیشـبرد برنامه هـای آمـوزش 
رسـانه ای و ارتقـای سـواد رسـانه ای بودنـد. یکـی از کشـورهایی کـه برنامـه  آموزش 
سـواد رسـانه ای در آن بـه صـورت آزمایشـی به اجـرا درآمد، کشـور اردن بـود. وقوع 
»انقـاب ارتباطـات« در دهـه 1990 و ناتوانـی کشـورهای درحال توسـعه از رقابـت 
در برابـر جریـان یکطرفـه اطاعـات و ارتباطـات بین المللـی، برخـی از کشـورهای 
عربـی خاورمیانـه را وادار بـه تغییـر رویـه در مواجهـه با هجـوم رسـانه های گوناگون 

بین المللـی کـرد. 

آموزش‌های‌رسانه‌ای‌و‌سیاست‌های‌ارتقای‌سواد‌رسانه‌ای‌یونسکو‌در‌اردن‌
از  اسـتفاده  میـزان  دربـاره  یونسـکو  سـوی  از  شـده  منتشـر  آمـاری  مطالعـه 
فناوری هـای اطاعاتـی و ارتباطاتـی در آمـوزش ـ که در سـال 2013 منتشـر شـد و 
نسـخه به روزشـده آن در سـال 2016 در دسـترس عموم قرار گرفت ـ نشـان می دهد 
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کـه کشـورهای عربـی در این زمینه، از سـایر حوزه های اقتصـادی و اجتماعی عقب تر 
هسـتند. »درواقع، در بسـیاری از کشـورهای عربی، کودکان و جوانان، نحوه اسـتفاده 
از ابزارهـای گوناگـون اطاعاتـی و ارتباطـی را بیشـتر در بیـرون از نظـام آموزشـی و 

مـدارس یـاد می گیرند« )گـزارش آمـاری یونسـکو، 2016: 9(.
مهارت هـا و توانایـی حاصـل از ایـن راه اغلـب بـا آنچـه مدنظـر سیاسـتگذاران 
رسـانه ای و سیاسـتمداران این کشـورها اسـت تفـاوت دارد. نمونه بـارزی از این تضاد 
یـا تناقـض را می تـوان در نـوع اسـتفاده از رسـانه های جدیـد و تلفن هـای همـراه در 
بهـار عربـی )2011( مشـاهده کـرد. همیـن گـزارش در ادامـه اشـاره می کنـد کـه 
»بااین حـال، همزمـان بـا همگرایـی فناوری هـای اطاعاتـی و ارتباطـی در دل بدنـه 
آموزشـی در ایـن کشـورها و افزایـش نـرخ مشـارکت و اسـتفاده از ایـن ابزارهـا در 
سـطوح بـالای آموزشـی، کـودکان و بزرگسـالان به شـکل روزافزونی نیازمند کسـب 
سـطح متفاوتـی از سـواد دیجیتـال خواهند بـود؛ مهارت هایـی کـه ورای توانایی های 
پایـه ای اسـتفاده از رایانه هـا اسـت و بـرای مشـارکت در حوزه هـای مختلـف زندگـی 
لازم و ضروری انـد. ازایـن رو، افـراد بـه بسـط و توسـعه سـواد رسـانه ای خـود همـت 
می گمارنـد« )9(. از میـان پنـج کشـور عربـی کـه در این گـزارش مورد بررسـی قرار 
گرفته انـد، اردن، عمـان و قطـر اقدام به سیاسـتگذاری های مشـخصی در حوزه سـواد 
رسـانه ای و ارتقـای سـواد دیجیتال در مقاطـع ابتدایی و متوسـطه کرده اند اما چنین 
برنامه هایـی در دسـتور دو کشـور دیگـر مـورد مطالعـه در ایـن گـزارش ـ مصـر و 

فلسـطین ـ قـرار ندارد. 
در اردن برنامه هـای آموزشـی تلفیقی از سـال 2004 همسـو با آموزش اسـتفاده 
از فناوری هـای اطاعاتـی و ارتباطـی ، همچنیـن محتـوای ارائـه شـده از طریـق 
رسـانه های جدیـد در دسـتور کار مـدارس ابتدایـی و متوسـطه قـرار گرفـت. دولـت 
در قالـب یـک برنامـه آموزشـی ملّـی در 100 مدرسـه به طور آزمایشـی ایـن طرح را 
اجـرا کـرد و در سـال 2006 مؤسسـه رسـانه های اردن گسـترده ترین برنامـه  آموزش 
رسـانه ای در تاریـخ ایـن کشـور را بـه اجـرا گذاشـت. اجـرای ایـن پـروژه بـا حمایت 
یـک مؤسسـه  انتشـاراتی نـروژی آغـاز شـد و در عمـل، وزارت آمـوزش اردن و سـه 
روزنامـه مهـم کشـور، ایـن طرح را به اجرا گذاشـتند. بخـش عمـده ای از فعالیت های 
هدف گـذاری شـده در ایـن پـروژه، توجـه بـه موضوعات و مسـائل اجتماعـی روز بود 
کـه جامعـه اردن بـا آنها دسـت و پنجـه نرم می کـرد. موضوعاتـی ماننـد آزار و اذیت 
جنسـی و شـکاف جنسـیتی از مـواردی بودنـد کـه در این پـروژه مـورد توجه جدی 
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قـرار گرفتنـد. بیش از 170 مدرسـه خصوصـی و دولتی در سراسـر اردن از این پروژه 
بهره منـد شـدند. دورا1 )2016( بـه نقـل از مجریـان ایـن پـروژه اشـاره می کنـد کـه 
تـا سـال 2010 بیـش از 6000 کاس درس از طریـق ایـن پروژه پوشـش داده شـده 
بودنـد. ایـن رقـم حاکـی از گسـتردگی و فراگیـری چشـمگیر ایـن پروژه اسـت. دورا 
)2016( بـر تنـوع پروژه های ارتقای سـواد رسـانه ای یونسـکو در اردن تأکید می کند. 
ایـن برنامه هـا حتـی توانسـته اند کـه در برخـی مـوارد صبغـه ای سیاسـی بـه خـود 
بگیرند و همسـو با اهداف کان یونسـکو، در راه بسـط و تقویت دموکراسـی، انتخابات 

شـفاف و رقابتـی و همچنیـن آزادی رسـانه ها گام بردارنـد. 
در سـال 2014، یونسـکو پـروژه دیگـری را در اردن اجـرا کـرد کـه در اصـل بـر 
»آمـوزش رسـانه ای« متمرکـز شـده بـود. هـدف اصلی ایـن برنامـه، تربیت نسـلی از 
روزنامه نـگاران و فعـالان حرفـه ای در حـوزه رسـانه های مختلـف بود. مضـاف بر این، 
یونسـکو ذیـل ایـن طرح، بر یکـی از مهم ترین موانـع پیش روی فضای رسـانه ای این 
کشـور ـ یعنـی بی اطاعـی شـهروندان، روزنامه نگاران و فعـالان حرفه ای رسـانه ای از 
فضـای قانونـی و قضایـی در اردن ـ متمرکز شـد. از 12 ماه مه سـال 2016، مؤسسـه 
رسـانه های اردن2 بـا همراهـی یونسـکو، پـروژه سـواد اطاعاتـی را در اردن کلیـد زد 
کـه بخشـی از برنام هـای بود کـه اتحادیه اروپـا در حوزه رسـانه ها در این کشـور بود. 
علی رغـم دشـواری ها و موانـع بی شـمار موجـود در برابـر ایـن کشـور ـ از قبیـل 
سـطح پاییـن توسـعه، فضـای سیاسـی ملتهـب، شـکاف دیجیتـال حاصـل از جـوان 
بـودن جامعـه، تحقـق نیافتـن کامـل مطالبـات اقتصـادی و اجتماعـی شـهروندان و 
تجربـه انـدک اردن در سیاسـتگذاری ارتقـای سـواد رسـانه ای این کشـور امـروزه به 
یکـی از نمونه هـای بـه نسـبت موفـق اجـرای سیاسـت های ارتقـای سـواد رسـانه ای 

ذیـل همکاری  هـای مشـترک بین المللـی بـدل شـده اسـت. 

بحث و نتیجه گیری
در دهه های آغازین قرن بیسـت ویکم، ارتقای سـواد رسـانه ای در کشورهای پیشگام 
جهـان ـ امریکا، انگسـتان، کانادا، فرانسـه، کشـورهای حوزه اسـکاندیناوی و مـواردی از 
ایـن دسـت ـ بـه مرحلـه آموزش هـای همگانـی سـواد رسـانه ای رسـید. سیاسـت های 
ارتقـای سـواد رسـانه ای در ایـن کشـورها، از هـم متمایـز و حتـی گاه در بخش هـای 
مختلف کشـوری واحد با یکدیگر متفاوت هسـتند؛ اما هیچ شـهروندی خارج از پوشش 
سیاسـت های ارتقای سـواد رسـانه ای وجـود ندارد. وضعیت مشـابهی در کشـورهای در 
1. Durra
2. Jordan Media Institute (JMI)
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حـال توسـعه دیـده نمی شـود. در پاکسـتان، برای نمونـه، ارتقای سـواد رسـانه ای هنوز 
بـه بحثـی عمومی و جدی بدل نشـده اسـت. اردن با وجود پیشـرفت های چشـمگیر در 

دهه هـای اخیـر، هنـوز راه درازی در ایـن زمینه پیـش رو دارد. 
سـواد رسـانه ای در اولیـن سـطح، امـری مربـوط بـه فراهـم آوردن مهارت هـا و 
دانـش لازم بـرای مواجهـه شـهروندان با محتواهای رسـانه ای اسـت. در سـطح دیگر، 
ایـن امـر بـه معنـای پـرورش شـخصیت شـهروندان نیـز بـه کار مـی رود. اما نـگاه به 
مهـارت، دانـش و پـرورش شـخصیت در کشـورهای پیشـرو از منظـر سـطح سـواد 
رسـانه ای از مرحلـه پارادایـم حمایتی عبور کرده اسـت. در آلمان و سـایر کشـورهای 
پیشـرو از منظـر سـطح سـواد رسـانه ای، پارادایـم قدرت افزایی بـا نگاه ایجابـیِ خود، 
عاملیـت مخاطبـان را بـه رسـمیت می شناسـد. از دل ایـن پارادایـم، راه  بـه سـمت 
گـذار بـه الگوهـای شـهروندی در نگاه به مخاطب گشـوده شـده اسـت که مشـارکت 
شـهروندان و مسـئولیت پذیری آنـان را اصل اساسـی خـود تلقی می کنـد. در نهایت، 
پارادایـم متأخـر در عرصه سـواد رسـانه ای و سیاسـتگذاری ها در این زمینه، شـهروند 

مسـئول و مشـارکت جو را به مثابـه فـردی کنش محـور تعریـف می کنـد. 

پیشنهادهایی برای سیاستگذاری در حوزه سواد رسانه ای ایران
در ایـران، پارادایـم غالـب، از قضـا، پارادایـم حمایتـی اسـت. ایـن رویـه کـه در 
سـال های اخیـر بـا گسـترش فضـای مجـازی، بیـش از هـر زمـان دیگـر بـه سـمت 
الگوهـای برآمـده از دل پذیـرش مخاطـب به عنـوان مخاطـب فعّـال تغییـر جهـت 
مشـارکت پذیری،  ـ  سیاسـتگذاری  بالاتـر  سـطوح  بـه  رسـیدن  بـرای  اسـت،  داده 
پیـش روی  راه درازی  ـ  نهایـت، کنش محـوری  و در  مسـئولیت پذیری، شـهروندی 
از  اینجـا سـخن  ایرانـی قـرار می دهـد.  در  سیاسـتگذاران و مخاطبـان رسـانه ای 
نوعـی »دانـش  فرهنگی« اسـت کـه مخاطبان رسـانه ای در قالـب شـهروندانی فعال، 
مسـئولیت پذیر و مشـارکت جو بـر اسـاس آن حیـات اجتماعـی ـ سیاسـی خـود را 
تنظیـم می کننـد. از آنجـا کـه مرزهـای جامعـه شـبکه ای همـواره در حـال بسـط و 
گسـترش اسـت، برخـورداری شـهروندان از ایـن دانـشِ فرهنگـی ، از سـویی امـکان 
تطابـق بـا جهـان هر دَم متغیر و سـیّال شـبکه ای را فراهـم می آورد و از سـوی دیگر، 
همیـن شـهروندان را بـه عامـان بسـط و توسـعه »فرهنگـی« و »دانش محـور« این 
فضـا تبدیـل می کنـد. این امـر از دل فراهـم آوردن فضایی عمومی بـرای »گفتگو« و 

»تأمـل مـداوم« دربـاره ایـن دانـش جمعـی فرهنگـی ممکن می شـود.
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در ایـران، ایـن مهـم بـه دلیـل درهم تنیدگـی سیاسـت در سیاسـتگذاری های 
فرهنگـی، از پیچیدگـی  و دشـواری های مضاعفـی برخـوردار اسـت. بـدون همراهـی 
اراده ای سیاسـی بـرای تدویـن و اجـرای برنامه هایـی بـا هـدف شـکل دهی بـه ایـن 
»دانش فرهنگـی« سیاسـت های ارتقـای سـواد رسـانه ای کارآمـدی را نمی تـوان در 
کشـور تدویـن و اجـرا کـرد. ایـن امـر، ارتقـای سـواد رسـانه ای را با بسـط و توسـعه 
»شـهروندی مشـارکتی« پیونـد می زنـد و آن را به یکی از پایه های تربیت شـهروندان 

مسـئول و بخشـی از فراینـد تعمیـق دموکراسـی بـدل می کنـد. 
برخـاف تصـور رایـج در پارادایـم حمایتی و نگاه کُنترلی به رسـانه ها، دسترسـی 
در فضـای مجـازی به دلیـل پیچیدگی ها و توسـعه های فناورانه، قابل کنترل نیسـت. 
هیـچ سـازکار نظارتـی نمی تواند اینترنـت را به طـور صددرصد کنترل و نظـارت کند. 
تجربـه کشـورهای گوناگون در این مسـیر، حاکـی از ناکامی برنامه ها و سیاسـت های 
کنترلی اسـت. سیاسـتگذاری ارتقای سـواد رسـانه ای معطوف به پرورش شـهروندان 
اخاقـی بایـد آنـان را از برآیندها و نتایج انتخاب های آزادشـان آگاه کند و در انتخاب 
خـود آزاد بگـذارد. چنین رویکردی در کشـورهای پیشـرفته مانند انگلسـتان و آلمان 
نتایـج به مراتـب مطلوب تـری از سیاسـت های فرهنگی و رسـانه ای کشـورهایی فراهم 

آورده اسـت کـه نگاهـی صرفاً کُنترلی به رسـانه های نویـن دارند. 
مضـاف بـر ایـن، ارتقـای سـواد رسـانه ای باید همـراه بـا سیاسـت های معطوف به 
ارتقای سـایر انواع سـوادها باشـد. به عبارت دیگر، ارتقای سـواد رسـانه ای باید در پیوند 
بـا ارتقـای »سـواد سـامت«، »سـواد مالی یا تجـاری« و »سـواد تغذیه« و مـواردی از 
ایـن دسـت باشـد. سیاسـتگذاری های ارتقـای سـواد در عصـر جدیـد باید بـه معنای 
ارتقای سـوادها )در معنای جمع آن( باشـد و ازاین رو، جامعیت در سیاسـتگذاری های 

مرتبـط بـا این حوزه ها از الزامات سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای اسـت. 
سیاسـت های آموزشـی، اطاعاتی، بخشـی از کُلیت روابط و مناسـبات اجتماعی، 
سیاسـی و اقتصـادی هسـتند. تمرکـز بیـش از انـدازه بـر ایـن مؤلفه ها بـدون درنظر 
گرفتـن مناسـبات کان سیاسـی ـ اجتماعـی و اقتصـادی یـک کشـور بـه نوعـی 
»رومانتیسـم فرهنگـی« دامـن می زنـد کـه ذیـل آن رسـانه ها بـه تنهایـی می توانند 
عامـل تحقـق »جامعـه اتوپیایـی« باشـند. به عبـارت دیگـر، ارتقـای سـواد رسـانه ای 
در جوامـع برخـوردار از نظـام  سیاسـی غیردموکراتیـک، چیـزی جز بسـط و توسـعه 
سـبک و سـیاق »خـاص یـا واحـدی« از خوانـش رسـانه ای نیسـت. این رونـد عموماً 
در تناقـض با سیاسـت های بسـط و توسـعه زیرسـاخت های فناوری هـای ارتباطاتی و 
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اطاعاتـی قـرار می گیـرد. به این ترتیـب که از سـویی، شـهروندان روزبه روز بـه ابزارها 
و امکان هـای جدیـد ارتباطـی دسـت پیـدا می کنند و از سـوی دیگر، دایـره کنترل و 

تحدیـد دولت هـای غیردموکراتیـک بـر آنهـا تنگ تـر می شـود. 
وقتی سـخن از سـواد رسـانه ای به مثابـه »کُنش« به میـان می آید درواقـع از این 
مفهـوم، دو معنا مُراد می شـود. در سـطح اول و سـاده ترین و در عیـن حال، رایج ترین 
برداشـت، »سـواد رسـانه ای به مثابـه کُنـش« بـه معنـای شـرکت در تولیـد پیـام یـا 
محتوای رسـانه ای اسـت؛ اما در سـطح دوم، »سـواد رسـانه ای به معنای کُنش« افراد 
مسـلح بـه سـواد رسـانه ای و آگاه از ایـن فضـا، مفاهیم، مناسـبات و روابـط می توانند 
کُنش هایـی ایجابـی و هدفمنـد در مواجهـه بـا رسـانه ها و یـا اسـتفاده از آنهـا انجـام 
دهنـد. ایـن برداشـت از مفهـوم سـواد رسـانه ای کُنش محـور یعنـی شـهروندان برای 
تغییـر فضـای رسـانه ای و همچنیـن بهبود شـرایط فـردی و اجتماعی خود دسـت به 
کُنـش  می زننـد. مشـارکت ، مسـئولیت پذیری و تـاش بـرای تغییـر از مفاهیم اصلی 

اندیشـیدن به این شـکل از سـواد رسـانه ای است. 
سـال  پاییـز  در  پرابـو1  تریشـا  بگیریـم.  نظـر  در  را   ReThink نرم افـزاری  مثـال 
2013، زمانـی کـه 13 سـال بیشـتر نداشـت، خبـری را مشـاهده کـرد کـه حکایـت از 
خودکشـی دختربچـه ای 12 سـاله در ایالـت فلوریـدا می داشـت. او قربانـی قلدرمابـی 
مکـرر همکاسـی های خـود در فضای مجازی شـده بود. پرابـو نرم افـزاری طراحی کرد 
کـه قلدرمابـی مجـازی را ردیابـی می کنـد و قبـل از وقـوع، جلـوی آن را می گیـرد. این 
نرم افـزار تاکنـون در 93 درصد مواردی که قلدرمابی مجازی را تشـخیص داده توانسـته 
اسـت جلـوی انتشـار متن مـورد نظـر را بگیرد. سـواد رسـانه ای پرابو در شـناخت فضا، 
روابـط و مناسـبات، او را بـه سـمت ایـن کُنـش هدایت کـرد؛ خاقیتی که بـه کاراترین 

محمـل بـرای مقابلـه بـا قلدرمابـی در فضای مجـازی در سـطح جهان بدل شـد.  

نوآوری و محدودیت
تنـوع فوق العـاده زیـاد زبانی متـون سیاسـتگذاری های تدوین شـده در کشـورهای 
مـورد بحـث بـه همـراه گسـتردگی دایـره زمانـی و مکانـی مطالعـه حاضـر مهم تریـن 
محدودیت هایـی بـود کـه پیش رو ایـن مطالعه قرار داشـت. مضـاف بر این، گسـتردگی 
دایـره مطالعاتـی در پژوهـش حاضـر باعث شـد امـکان بررسـی متنی آثار منتشرشـده 
در ایـن کشـورها بـرای آمـوزش سـواد رسـانه ای تقریبـاً ناممکـن شـود. همزمـان، این 

1. Trisha Prabhu
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محدودیت هـا از زاویـه ای دیگـر بـدل بـه نقاط قـوت پژوهش شـدند که جنبـه نوآورانه 
مطالعـه حاضر از آن سرچشـمه می گیرد: تمرکز بر چند کشـور و اتخـاذ رویکرد تاریخی 
در مطالعـه حاضـر باعـث شـد از سـویی امـکان تأمـل تطبیقـی بـر روی این کشـورها 
فراهم شـود و از سـوی دیگر سـیر تحولات و تطورات سیاسـتگذاری های ارتقای سـواد 
رسـانه ای در هـر یـک از ایـن کشـورها را بتـوان مـورد مطالعـه قـرار داد. همیـن امر در 
نهایـت منجـر به شـکل گیری برجسـته ترین وجـه نوآورانه این تحقیق شـد: اسـتخراج  
زمینه هـای کان اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی مؤثر در سیاسـتگذاری های 

ارتقـای سـواد رسـانه ای در هـر یـک از ایـن کشـورها در قالب روایتـی تاریخی. 

پی نوشت ها: 
)1( انتخـاب کشـور هنـد به دلیل تشـابه در تنوعـات قومی، مذهبـی، و فرهنگی 
بیـن ایـن کشـور و ایـران بـوده اسـت. مضـاف بـر ایـن، مجـاورت جغرافیایـی دلیـل 
دیگری در انتخاب بوده اسـت. در عین حال، حرکت سـریع و شـتابان هند در مسـیر 
توسـعه  اقتصـادی و فرهنگـی در دهه  اخیر می تواند الگویی بسـیار مناسـب و کارآمد 
در تعمیـق سیاسـت »نگاه به شـرق« باشـد. اردن نیـز از منظر جغرافیایـی و فرهنگی 
نزدیکـی عمیقـی بـا ایـران دارنـد. در ایـن میـان، تجربـه  درخشـان اردن در عرصـه  
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای آن را به یکی از الگوهای موفق بسـط و پیشـبرد سواد 

رسـانه ای در خاورمیانـه بدل کرده اسـت. 
 )2( مهم تریـن سـویه  چنیـن مواجهـه  انتقادی با سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای 
در دوگانـه  سـواد رسـانه ای به منزله ای مفهومـی برآمده از دل پارادایـم حمایت گرایانه 
»قدرت افزایـی«  و   )regulation-oriented( بنیـاد  مقـرارات ـ  یـا   )protectionism(
)empowerment( اسـت کـه در برابـر آن رویکـردی بـه سـواد رسـانه ای صورتبنـدی 
می شـود کـه اسـتوار بر پیش فـرض »مخاطب فعال« و دارای توانش رسـانه ای اسـت. 
در حالـی کـه نـگاه اول برآمـده از دل پارادایـم تأثیر قدرتمند رسانه هاسـت و اسـتوار 
بـه فلسـفه  علیّـت  ـ محـور اسـت، رویکـرد دوم برآمـده از دل نـگاه متکثـر، سـیّال، 
معنامحـور و چندبعُـدی بـه رسـانه اسـت و مخاطـب را در امـر رمزگشـایی و تفسـیر 

متـون رسـانه ای واجـد عاملیّـت و فعّـال در نظـر می گیرد.  
)3( کتـاب آموزشـی »تصاویـر متحـرک در کاس هـای درس« یکـی از منابـع 
درسـی مهـم و اساسـی در آمـوزش سـواد رسـانه ای در انگلسـتان اسـت کـه توسـط 
مؤسسـه فیلـم انگلسـتان تدویـن شـده اسـت. ایـن اثـر ابـزاری مهـم در آمـوزش 
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مهارت هـای تحلیـل انتقـادی تصاویر اسـت که در مقطع دبیرسـتان بـه دانش آموزان 
ارائـه می شـود. هابـز )2007( اشـاره می کنـد کـه این کتاب هشـت عنوان درسـی را 
شـامل می شـود که معلمـان می تواننـد از آنها برای آمـوزش تحلیل انتقـادی فیلم ها، 

مسـتندها، و سـایر محصـولات صوتی تصویـری اسـتفاده کنند. 
 )4( ادامـه ایـن مسـیر در سیاسـتگذاری های کان ملّـی و بین المللی انگلسـتان 
امـا  از دگرگونی هـای عمـده ای دارد کـه موضـوع پژوهـش حاضـر نیسـت  نشـان 
در مطالعـات اروپـا و انگلسـتان از اهمیـت بالایـی برخـوردار اسـت؛ بدیـن قـرار کـه 
سیاسـت های یـک بـام و دو هـوای انگلسـتان در رابطـه بـا اتحادیه اروپا نیـز از همان 
ابتـدا بـر اسـاس همیـن تناقـض بنـا نهـاده شـده بـود. انگلسـتان هرگز بـه عضویت 
کامـل و تـام در اتحادیـه اروپـا تن نـداد و به نظام پولـی واحد اروپایی نپیوسـت و در 
نهایـت هـم بـه نام دسـتکاری های گفتمانی »پوپولیسـم راسـت گرای« افـرادی مانند 
بوریـس جانسـون و مهم تـر از همـه، نایجل فاراژ، در دسـامبر سـال 2016 از اتحادیه 

اروپـا خـارج شـد )برگزیـت(؛ رونـدی کـه در اکتبـر 2019 نهایی خواهد شـد.   
)5( یکـی از برجسـته ترین صـورت بـروز این پیوند دوگانـه میان اتحادیـه اروپا و 
آلمـان عبـارت از کنفرانس »کارشناسـان رسـانه ای اروپـا« و دفتر ریاسـت جمهوری 
آلمـان در سـال 2007 در شـهر لایپزیک بود. این کنفرانس با عنـوان »اعتماد هر چه 
بیشـتر بـه محتـوای رسـانه ای: بالقوه گی هـای قانون گـذاری مشـترک و خودتنظیمی 
در رسـانه های دیجیتـال« بـا حمایـت کمیسـیون اروپا و ریاسـت جمهـوری آلمان با 
هـدف تدویـن راهکارهایـی بـرای تعمیـق اعتمـاد بـه محتـوای رسـانه های دیجیتال 
برگـزار شـد. تقسـیم کار اولیـه این کنفرانـس بدین گونه سـامان یافته بـود که طرف 
آلمانـی بـر سیاسـتگذاری ایجاد محتوای قابـل اعتماد در فضای مجـازی تمرکز کرده 
بـود و اتحادیـه اروپـا بـر روی سیاسـت های گسـترش سـواد رسـانه ای متمرکز شـده 
بـود. در نهایـت ایـن دو مسـیر در هـم تلفیـق شـده و برآینـده نهایی ایـن کنفرانس 
رسـیدن بـه پیشـنهادهای سیاسـتگذاری مشـخص و انضمامـی در حـوزه گسـترش 

سـواد رسـانه ای بـا محوریت فضای مجـازی و رسـانه های دیجیتـال بود.   
 )6( مهم تریـن مصوبـه اتحادیـه اروپـا در ایـن بخـش »مصوبـه پارلمـان اروپـا و 
شـورای اروپـا در حفاظـت از کـودکان و شـأن و منزلـت انسـانی« اسـت کـه در 20 
دسـامبر سـال 2006 نهایـی شـده و کشـورهای عضـو اتحادیـه ملـزم بـه اجـرای آن 
هسـتند. در این مصوبه تأکید قاطعی بر بسـط و توسـعه برنامه های گسـترش سـواد 
رسـانه ای در کشـورهای عضو نهاده شـده اسـت. برخی از برنامه های گسـترش سـواد 
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رسـانه ای کـه در این مصوبه از سـوی کمیسـیون اروپا مـورد تأکید قرار گرفته اسـت 
عبارت انـد از: تشـویق صنایـع خدمـات صوتـی و تصویـری و همچنیـن آنایـن برای 
جلوگیـری از تمامـی انـواع تبعیض هـای مبتنـی بـر جنس، قومیـت، نـژاد، مذهب یا 
عقیـده، معلولیـت، سـن، جهت گیری هـای جنسـیتی بـدون تخطـی از آزادی بیان و 
مطبوعـات، تدویـن قواعـد و مقـررات فعالیت هـا با همکاری افـراد حرفـه ای در حوزه 
سـواد رسـانه ای و مراکـز واجـد اقتـدار قانونـی در سـطح ملّـی و سـطح اتحادیـه، و 
همچنیـن ترویـج اقدامـات لازم بـرای مقابلـه بـا تمامـی انـواع فعالیت ها مضـر برای 

کـودکان در فضـای مجازی.  
 )7( در سـال 2006 گروهـی بـا عنـوان »گـروه کارشناسـی سـواد رسـانه ای« 
زیـر نظـر کمیسـیون اروپا تشـکیل شـد که بـه بحـث و بررسـی کارشناسـانه درباره 
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در اتحادیه اروپا مشـغول شـد. این گروه اولین گزارش 
خـود را بـا بررسـی سـابقه مطالعات و سیاسـتگذاری های سـواد رسـانه ای در اتحادیه 
اروپا )مانند پروژه گسـترش سـواد رسـانه ای ذیل برنامه کان تر آمـوزش الکترونیک( 
در مـاه اکتبـر سـال 2006 منتشـر کـرده و در اختیار کمیسـیون اروپا قـرار داد. این 
گروه کارشناسـی متشـکل از دانشـگاهیان متخصـص در این حوزه و افرادی هسـتند 
کـه فعالیت هـای حرفـه ای خـود را در حـوزه رسـانه ها دنبـال می کننـد. اولویت هـای 
سیاسـتگذاری سـواد رسـانه ای در اتحادیـه اروپـا در بیش از یک دهه گذشـته به طور 
مسـتقیم تحت تأثیر بررسـی ها و پیشـنهادهای سیاسـتی این گروه کارشناسـی قرار 

داشـته است.  
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